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 چاپ مسکوشاهنامۀ ویرایش نهاییِ 
 اد آیدِنلوسج

 ها   ، به  صحهح و و اهامهام هروههی اق مح     (ویرایش دوم و سومِ چاپ مسکو) فردوسی شاهنامۀ
 9، همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکواناشارات سروش با ، صهرا ، قیر نظر مهدی قریب، روسی

 . ش1991، ج

 چکیده
ی ایرا  است ک  ملمعروف ب  چاپ مسکو یکی اق مشهورصرین صحح حات حماسۀ  شاهنامۀ

ویهرایش دومِ  .   جلهد مناشهر شهد   در نه ( م1991ه1999) نخسا ن بار در فاصلۀ سالهای
  دفارهها در  همها و ویرایش سهومِ  ( ش1931ه1931) ل و دومِ آ  در سالهایمجلدات او

که   ( 9هه 9) ا ویراستِ دومِ جلدهای دیگرچاپ شده است ام( ش1991و  1991)سالهای 
مسکو فراهم آمده بود مناشر نشده بود صا اینک  ب  همراه دفارهای یک و دو در اخا هار   در

حاصهل کهار   . های کامل ایشا  چاپ شودقریب قرار هرفت صا پس اق باقنگریاسااد مهدی 
چهاپ مسهکو    شهاهنامۀ اسااد قریب با نام ویرایش نهاییِ ( 1999ه1993)چهار سالۀ 

قرائاهها،  . ضبطها ب. الف: مناشر شده است ک  در این م ال  هر نُ  مجلد آ  در چهار بخشِ
چند نکاۀ دیگر، بررسی و پ شنهادهایی طهر   . صوض حات قیرنویسها د. صلفظها و املاها ج

  .شده است
  . ویرایش نهایی، چاپ مسکو، صحح و، شاهنام  :هاکلیدواژه

 

    دانش ار دانشگاه پ ام نور اورم /aydenloo@gmail.Com. 
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زيـر نظـر   ) سـابق ( قانِ فرهنگستان علوم شـوروي شماري از محق) م1950(در سال 
يِ  بـه سرپر  1957و پس از درگذشت ايشان در سـال   ــ برتلس. ا. شادروان ي سـت

را آغـاز كردنـد كـه در     شاهنامهتصحيح  كار گروهيِ ــ مرحوم عبدالحسين نوشين
. شـد  چاپ مسكو معروف شاهنامةدر نهُ جلد منتشر و به ) م1971ـ1963( سالهاي

 شـاهنامه ترين نسخة كاملِ از جمله قديمي ــ نويساين تصحيح بر اساس چهار دست
 . ربي بنداري فراهم آمده بودو ترجمة ع ــ) ق 675(بريتانيا / يعني لندن

اف و محمـد  حان اين چاپ آقايان رستم علـي دو تن از مصح) م1971(در سال 
د طباطبـايي بـه بررسـيِ مجـدد     ق ايراني آقاي احمنوري عثمانوف با همكاري محق

 ـ1350( ل و دومِ آن پرداختند كـه در سـالهاي  جلدهاي او منتشـر و بـه   ) ش1352ـ
. نشـد  فانه بيش از دو جلد چاپگرديد ولي متأس چاپ مسكو معروف ويرايش دومِ

ديگر بر مجموعِ دستنويسهاي مورد استفادة پيشـين   در اين ويرايش دو نسخة خطيِ
 . افزوده شده است

از ) ســوم( ويــرايش ديگــري) ش1371و  1370(م 1992و  1991هاي در ســال
آماده شـد  نيز ) 9ـ3( داتو منتشر و ويراست دومِ ساير مجلدر مسك 2و 1دفترهاي 

در ، د نوري عثمانوف به نمايندگي از سوي محققـان روسـي  كه به پيشنهاد دكتر محم
 شـاهنامة حان بنياد پژوهشگران و مصحكه از  ــ تهران در اختيار استاد مهدي قريب

ــ قرار گرفت تـا   اندخامهنظر و خوششناسان صاحبشاهنامهسابق بوده و يكي از 
اين كار پـس  . منتشر شود، ايشان در مقام سرويراستارهاي بازنگري ها وپس از بررسي
با نـام ويـرايش نهـاييِ    ، كوششِ سرويراستار ارجمند) 1379ـ1375( از چهار سال

چاپ مسكو از سوي انتشارات سروش و با همكاري دانشگاه خاورشناسي  شاهنامة
 . چاپ شد) 1391( در تهران، مسكو

در ويرايش خـويش از سـه نسـخة    قان روسي به نوشتة سرويراستار گرامي، محق
بـه عنـوان منبعـي     ــ و چاپ بروخيم 1F1)ق614(نويس فلورانس ديگر از جمله دست

 ـ 2F2.اند هاستفاده كرد ــ فرعي تقريبـاً مطـابق بـا     2و 1دات در اين ويرايش، متنِ مجل
 

  .اند در اصالت تاريخ اين نسخه ترديد دارند كه پيشتر در مقالات خويش بحث كردهسرويراستار محترم چنان. 1
. انـد  اطلاّعي كردهچاپ بروخيم اظهار بي شاهنامةيب از علتّ استفادة مصححان روسي از استاد مهدي قر. 2
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است و در جلدهاي سـوم تـا   ) تهران 1352ـ1350 چاپِ( ويراست دومِ اين دفترها
 ـ7به كار بسته شده و در دفترهـاي  اول  پششم روش تصحيح چا ت از بـه شـد   9ـ

پيروي و بسياري از انتخابهـاي طبـع   ) ق675بريتانيا / لندن(نسخة اساس ضبطهاي 
سرويراسـتار دانشـمند   . دستنويس اساس تعويض شده اسـت هاي  هنخست با نگاشت

 ـند كه در ويرايش نهاييِ كار ايادآور شده، ضمن اشاره به نادرستي اين شيوه ان محقق
، شـاهنامه ، فردوسي: نك(ازنگري و اصلاح قرار گرفته است روسي اين تغييرات مورد ب

اند كه بـه  داده ي قريب به درستي و هوشيارانه تذكراستاد مهد). پيشگفتار، 16ص ، 1ج 
مصـححان   كه از سوي ــ رغم اختيار كاملشان در ويرايش متن به صورت نامحدود

ر حال با كاري صورت گرفته و پايان يافته رويـارو  به ه ــ روسي تفويض شده بود
 بـا  شـاهنامه بودند و روشن است كه روش و نتيجة ويرايش متني آمـاده آن هـم از   

 استاد قريب در ويـرايشِ نهـاييِ كـارِ   ). همان: نك( آن تفاوتهايي دارد تصحيح مستقل
 :روسيمصححان 

 . اندبوط ثبت كردههر گونه تغيير و تبديل متن را در زيرنويسِ بيت مر. 1
 ـ1در مجلـدات  ، حاننويسهاي مورد استفادة مصـح افزون بر دست. 2 از هفـت   6ـ

 سـعدلو ، )841( بريتانيا، )741( قاهره، )ق807( ظفرنامهحاشية : شامل( نسخة ديگر
از  9ـ7 و در دفترهاي) 8ظاهراً از نيمة قرن ( مجلس و ملك، سنا، )8 احتمالاً قرن(

: نـك (اند  هبهره گرفت) 8و اوايل قرن  7 احتمالاً اواخر قرن( نسخة نويافتة سن ژوزف
در  شـاهنامه در اين ويرايش رويِ هم از هجده نسخة ). چهارده و پانزده پيشگفتار: همان

كتابـت و نشـانِ    تـاريخِ ، بـراي ديـدن نـام   ( كنار ترجمة عربيِ بنداري استفاده شده اسـت 
 ). ار پيشگفتاربيست و چه: همان: نك، نويسهااختصاريِ اين دست

در «فاق ضبط همه يا بيشتر نسخ و نيز بـر پايـة دلايـل سـبكي     با توجه به ات. 3
آن را ) هفده: همان( »ي سالم و به ظاهر درست هم بودهحتمواردي كه مضبوط اساس 

 . اند هتعويض و تصحيح كرد
دك همة ويرايشهاي ايشان مستند بر نگاشتة نسخ بوده است و در مواردي بسيار ان. 4

                                                                                                                   
 .پانزده پيشگفتار/ 1: 1391فردوسي : نك
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 40شمارة  ةضميم: آينة ميراث/ 12

 .اند تصحيح قياسي كرده) به تعبير خودشان كمتر از تعداد انگشتان دو دست(شمار 
ص كـرده و  ن چاپ مسكو را با نشان ستاره مشخابيات الحاقيِ راه يافته به مت. 5

 . اند هدر زيرنويس آورد، بيتهاي افتاده از اين چاپ را كه بودنشان لازم است
 . اند هدربارة برخي بيتها نوشت در حاشية بعضي صفحات يادداشتهايي. 6
 . اند هبدلها را از حواشي صفحات به پايان هر جلد منتقل كردتفصيل نسخه. 7

 ـ     ويرايش نهاييِ چاپ مسكو بـه  ات دو مكتـبِ  نوشـتة اسـتاد قريـب، تلفيـقِ تجربي
اه خاورشناسـيِ مسكوسـت و هرگـز    سابق و دانشـگ  شاهنامةشناسيِ بنياد شاهنامه

ايشان هدف اصـلي خـويش را   . ي ايران دانستتن نهايي حماسة ملتوان آن را م نمي
بـراي  (انـد   هدانسـت  شاهنامهدر اين ويرايش روشن كردنِ موارد مبهم و مشكوك متن 

 ). بيست و سه پيشگفتار ـ يازده: همان: ك، نآگاهي بيشتر
نگارنده يك به يك ابيات و زيرنويسهاي هر نهُ جلد اين ويـرايش را بررسـي و   

ترينِ آنها را در چهار بخـش تقـديم   دي را يادداشت كرده است كه بعضي از مهمموار
امـا   ؛خواهـد كـرد   شاهنامهمندان علاقه حضور سرويراستار گرامي و همة محققان و

ويرايش نهاييِ چـاپ مسـكو   كلي  در ارزيابيِ، پيش از طرح اين نكات و ملاحظات
محققان  و ويراستهاي پيشينِ تصحيحِبايد گفت كه دو مورد از ايرادهاي اصليِ چاپها 

 ـ روسي يعني كم بودنِ دستنويسهاي مورد استفاده و پيروي فراوان از  ي ضـبطهايِ حت
3Fنادرست نسخة اساس

كه خود ايشان نيز اشـاره  همچنان ــ در ويرايش استاد قريب 3
قاني كه بخواهند از است از اين روي خوانندگان و محق رفع و اصلاح شده ــ اندكرده

چاپ مسكو استفاده كنند حتماً بايد به ويرايشِ نهاييِ آن مراجعه نمايند كـه   شاهنامة
در اين . ستشناسي چون استاد مهدي قريب گذشته اشاهنامهاز صافيِ نظر و تجربة 

دي نيز در پايان هر جلد آمده است كه كار مطالعه و پژوهش ويرايش فهرستهاي متعد
 . كند مي را بسيار آسان

 

ويـژه از منظـر دو اشـكال    چاپ مسكو به شاهنامةبراي يكي از نقدهاي عالمانه و مفصلِ طبعهاي پيشينِ . 3
 . 225ـ150: الف1385خطيبي : مذكور، نك
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 13/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 طهاضب. الف
1. 

ــي و زو  ــم از او دان فزون ــمارUه  ش

 

ــكار     ــك او آش ــك نزدي ــد و ني  ب

 

 )1 /7 /80(4F4  
، )848( واتيكـان ، )844( پاريس، )840( ليدن، )ق733(ضبط دستنويسهاي لنينگراد 

 مستوفي: نك( ظفرنامهو حاشية ) 11زيرنويس/ 8/ 1: 1386 فردوسي: نك() 891( بريتانيا
تصـحيف  » بهار«است كه در نسخة سعدلو به » كاستي«به معناي » نهار«) 1/4: 1377
» فزونـيِ «صورت دشوارتري است كـه بـا   ، اين وجه). 7: الف1379فردوسي : نك( شده

 . شود به متن برده شودمذكور در مصراع تناسب دارد و پيشنهاد مي
2 . 

 كشـد  Uمغـرب Uچو از مشرق او سوي 

 

 مشــرق شــب تيــره ســر بركشــد ز 

 

 )1 /8 /86 ( 
چنين است در اكثـر نسـخ معتبـر؛ قافيـة بيـت معيـوب اسـت و        «: اند ات نوشتهدر توضيح

ضـبط قافيـة   . »هاي ديگر ظاهراً دال بر نامعلوم بـودن ضـبط اصـلي اسـت     مضبوط نسخه
: نـك (اسـت  » خـاور «) 848(و واتيكـان  ) ق844(مصراع نخست در دو نسـخة پـاريس   

واژة . يـه ايـرادي نخواهـد داشـت    و با اين وجه قاف) 23و زيرنويس  79/ 8/ 1: 1386فردوسي 
است » مغرب«اند كه به معناي  پهلوي دانسته» خوربرانِ/ خوروران«را صورتي از » خاور«

براي آن، در شـواهد متعـددي از نظـم و    » مشرق«و به همين دليل و به رغمِ معناي مشهورِ 
 ـ  (هم به كار رفته » مغرب«نثر فارسي به معناي اصلي خود يعني  پـورداوود  : كدر ايـن بـاره، ن

: 1390ذيل ماده؛ رضازادة شـفارودي  : 1377ذيل ماده؛ دهخدا : 1361؛ تبريزي 402ـ398و 395: 1331
 .نيز به همين معناست شاهنامهو در اين بيت ) 201ـ199: 1357؛ هرن و هوبشمان 121

3 . 
ــژاد    ــان ن ــود دهق ــوان ب ــي پهل  يك

 

ــد و    ــزرگ و خردمن ــر و ب  Uزاد Uدلي

 

 )1 /11 /138 ( 
اگر اين . بدلي هم براي آن داده نشدهنويسها نيست و نسخهدر هيچ يك از دست» زاد«

 

 . به ترتيب از راست شمارة جلد، صفحه و بيت در ويرايش نهاييِ چاپ مسكوست اعداد. 4
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كه به نظر نگارنده نيازي بـه   ــ ستها نسخهمضبوط در » راد«تصحيح قياسيِ ، وجه
 . ت آن آورده شودايد در زيرنويس توضيحي دربارة علحتماً ب ــ اين تصحيح نيست

4 . 
 گيـرد از تـاج و گـنج    Uكبـرآوري U نه

 

ــه د  ــجن ــره دارد ز رزم و ز رن  ل تي

 

 )1 /15 /219 ( 
» گنـدآوري / كند«بقية دستنويسها ) 675(در نسخة لندن » آوريكين«غير از ضبط 

؛ مستوفي 9: الف 1379؛ همو 4: 1389؛ همو 29، زيرنويس 17/ 1: 1386فردوسي : نك(دارند 
 ـ شاهنامهدر سراسر » كبرآوري«. و همين صورت درست است) 7/ 1: 1377 ه كـار  ب

ضـمناً در  . از تركيبـات خـاص فردوسـي اسـت    » گنـدآوري / كنـد «نرفته ولي 
-شود كه ايـن هم خوانده مي» كبرآوري«اند كه در نسخة لندن  توضيحات نوشته

اسـت  » آوريكين«گونه نيست و در عكس اين دستنويس، ضبط تركيب آشكارا 
 ). ب 6: 1384فردوسي : نك(
5 . 

 ســپه كــرد و نزديــك او راه جســت

 

 شاه جسـت  UگيU همي تخت و ديهيم 

 

 )1 /20 /26 ( 
جو كرده ايـن  ودر اينجا براي نگارنده مبهم است و تا جايي كه جست» گي«صورت 

احتمـالاً منظـور    آيـا . كـاربرد نـدارد  » گيومرث«يا كوتاه شدة » كي«وجه به جاي 
5Fكه القاب گيومرث است ــ »گل شاه»يا » گر شاه«سرويراستار ارجمند 

 ـ 5 ده نبـو  ــ
در شـود   مـي  نوشـته شـده اسـت؟ پيشـنهاد    » گي شـاه «كه شايد بر اثر سهو چاپي 

 . زيرنويس دربارة اين ضبط توضيح داده شود

 

است كه در برخـي منـابع پـس از    » كوه شاه«به معناي » گرشاه«در متن پهلويِ اوگمديچا لقب گيومرث . 5
. و به دليلِ اقامت گيومرث در كوه بر او اطلاق شـده اسـت  ) 2/ 1: 1375صديقيان : نك(اسلام هم آمده 

شاه «به معناي ) گَل شاه) (گ(نيز آمده و آن را هم به فتح » گل شاه«لقب در متون پهلوي به صورت اين 
. انـد  خوانـده » گل آفريده، پادشاه بر گل يا فرمانرواي خانه«در معني ) گل شاه(و هم به كسرِ آن » بزرگ

و  316: 1380ازي ؛ شـاپور شـهب  172ـ165: 1387؛ دريايي 32: 1380خالقي مطلق : در اين باره، نك
 . 105، 14، زيرنويس 60؛ 6و  5شانزده، زيرنويس : 1377؛ كريستن سن 317
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6 . 
 ز پويندگان هرچه مـويش نكوسـت  

 

 UبكفتU  و ز سرشان برآهخت پوسـت 

 

 )1 /27 /35 ( 
، 31/ 1: 1386فردوسي : نك( ضبط واحد نسخة لندن است» بكشت«به جاي » بكفت«
در متـون و فرهنگهـاي   » كفَـتن «منتها تا جايي كه نگارنده بررسي كرده ) 9 رنويسزي

: نك( به كار نرفته و در ريشة واژه نيز چنين معنايي نيست» كُشتن«فارسي به معناي 
از اين روي لازم است دربارة معناي آن در اين بيت ). 219: 1387منصوري و حسن زاده 

 . توضيح داده شود
7 . 

 ز خورد و نوشUو ن آزاده ز فرمان ت
 

ــوش    ــوده گـ ــاره آسـ  ز آواز پيغـ

 

 )1 /38 /25 ( 
با اين ضبط معناي مصراع چنين خواهد بود كه برزيگران از خورد و نوش هـم تـن   

كه درست نيست و برعكس آن مورد نظر است كه از ) خورد و نوش ندارند(اند  هآزاد
و  27/ 42/ 1: 1386فردوسـي  ( ز فرمان تن آزاده و خـورده نـوش  : آيداين وجه برمي

 همچنين نگاشتة ويرايش نهايي چاپ مسكو موجب ايراد وزنيِ مصـراع ). 30زيرنويس
 . شود اول مي

8 . 
 يكي را به جـان داد زنهـار و گفـت   

 

ــا  ــاريU نگــر ت ــدر نهفــت Uني  ســر ان

 

 )1 /50 /31 ( 
ه به موضوع داستان اين بخش و محتـواي بيـت كـه جوانـاني كـه ارمايـل و       با توج

» بياري يا بداري سـر انـدر نهفـت   «صورت ، كنند بايد مخفي شوندرمايل آزاد ميگ
 . دقيقاً برعكس معناي خواسته شده است» نياري سر اندر نهفت«درست است و 

9 . 
 هنـــوز آن ســـپهبد ز مـــادر نـــزاد

 

ــه    ــد گ ــشUنيام ــاد  Uپرس ــرد ب  و س

 

 )1 /54 /95 ( 
فردوسـي  : نـك () 892( يتانيـا بر، )852( آكسفورد، )ق796(ضبط دستنويسهاي قاهره 
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ــويس، 61/ 1: 1386 ــن ژوزف، )12زيرزن ــي ( س ــية ) 13: 1389فردوس ــهو حاش  ظفرنام
است كه ضبط دشوارتري است و پيشنهاد » ترسيدن: ترسش«) 26/ 1: 1377مستوفي (

 شاهنامهبار دكتر رواقي به اين واژه در بيت نخستين. شود در متن آورده شودمي
؛ همو 35: 1368رواقي : نك(اند  يگري براي آن از متون آوردهتوجه كرده و شواهد د

  ).432و 109: 1381
10 . 

ــد  ــون نونـ ــد را چـ ــاورد فرزنـ  بيـ

 

 كـوه بلنـد   Uمرغـان بـر آن تيـغ   Uچو  

 

 )1 /56 /144 ( 
است و در مقابل ) 741( و قاهره) 675( ضبط دو نسخة لندن» چو مرغان بر آن تيغ«

) 4زيرنويس، 64/ 1: 1386فردوسي : نك( القي مطلقنويسِ مبناي كار دكتر خدوازده دست
و حاشية ) 21: الف 1379فردوسي ( سعدلو، )14: 1389فردوسي ( سن ژوزفهاي  نسخهو 

فـاق  دارند كه عـلاوه بـر ات  » ...ان سوي چو غُرم ژي«) 27/ 1: 1377مستوفي ( ظفرنامه
 . صورت دشوارتري هم هست، پانزده نسخه

11 . 
 برنـا بدنـد  به شهر انـدرون هـر كـه    

 

 بدنـد  Uكانـا Uچه پيران كه در جنـگ   

 

 )1 /70 /448 ( 
نويس از نسـخ چـاپ دكتـر خـالقي     است و ده دست) 675(بط نسخة لندن ض» كانا«

) 26: الف 1379فردوسي ( و نسخة سعدلو) 24زيرنويس، 81/ 1: 1386فردوسي : نك( مطلق
اينجا تجربة آنها مورد  براي پيران صفتي منفي است و در» كانايي«. اند هآورد» دانا«

 . بيان شده است» دانا«نظر است كه با واژة 
12 . 
د  Uسه  بـ  از پـيش سـه تـاجور    Uافسـر 

 

 رخانشان پر از خـون ز شـرم پـدر    

 

 )1 /86 /206 ( 
است كه معناي چندان استواري نيـز در  ) 675( نگاشتة منفرد نسخة لندن» افسر بد«

...)  سوي خانه رفتند با ناز و شرم( ت بعده به بيبا توج. ساخت نحوي اين بيت ندارد
/ 1: 1386فردوسـي  : نك( نويسدر هشت دست» ر از پيشِ سه تاجورسه افسرو«ضبط 
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 17/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

سـه  «در ايـن صـورت   . شـود پيشـنهاد مـي  ) 46/ 1: 1377؛ مسـتوفي  8 زيرنويس، 101
 . است» سه دختر سروِ يمن«فاعل بيت بعدي و مراد از آن » افسرور

13 . 
 روز و شـب Uهرگـان  به نـام پـري چ  

 
 

 كنون برگشايم بـه شـادي دو لـب    

 

 )1 /90 /283 ( 
ئماً نام دختران سرو راــ زيرا فريدون دا ؛در اينجا معناي درستي ندارد» روز و شب«

خواهد پـس از تعيـين نـام    آورد بلكه ميبر لب نمي ــ ه هنوز نامي هم ندارندكه البت
در هشـت نسـخة   » پري چهرگانِ عرب«پسرانش بر آنها نيز اسمي بگذارد لذا ضبط 

نويسهاي سن و دست) 13زيرنويس، 106/ 1: 1386فردوسي : نك( چاپ دكتر خالقي مطلق
 :درسـت و دقيـق اسـت   ) 34: الف 1379فردوسي ( و سعدلو) 26: 1389فردوسي ( ژوزف

 . خواهم با شادماني نام زيبارويانِ عرب را انتخاب كنم مي اكنون) گويدفريدون مي(
14 . 

ــري   ــي خنج ــيد Uيك ــون بركش  آبگ

 

ــيد    ــون كش ــادر خ ــراپاي او چ  س

 

 )1 /101 /534 ( 
قـا   مـتن وفـق اسـاس،   قافية اين بيت بدين صورت كه در «در زيرنويس آمده است 

موجود نيز كمكي به هاي  نسخهفاق مده فاسد است؛ اكثريت قريب به اتآ ]741 قاهره[
انسـتيتوي  [، س ]841بريتانيـا [كنند در اين ميان دو نسخة مب تصحيح اين بيت نمي

يكـي  : انـد وماً اصيل از ايـن بيـت ارائـه داده   شكلي سالم و نه لز ]849خاورشناسي 
شـود كـه ضـبط    يادآور مـي . »سراپاي او چادر خون كشيد/ خنجر از موزه بيرون كشيد

مذكور منحصر به دو نسخه نيست و در دوازده دستنويس تصـحيحِ دكتـر خـالقي مطلـق     
ص (سعدلو ، )31ص (و نسخ سن ژوزف ) 7، زيرنويس 121/ 1: 1386فردوسي : نك(

هم آمده و به استناد اين پانزده نسخه صورت درسـت و  ) 57/ 1( و حاشية ظفرنامه) 39
 .اصلي است

15 . 
ــان  ــه گم ــر زمان ــه مه ــر خــود ب  مب

 

ــي    ــد كس ــتيUنجوي ــان Uآش  در كم

 

 )1 /103 /567 ( 
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فردوسي : نك( دارند» راستي«سها نويفقط ضبط نسخة لندن است و همة دست» آشتي«
كه ) 58/ 1: 1377؛ مستوفي 40: الف 1379؛ همو 32: 1389؛ همو 8 زيرنويس، 123/ 1: 1386

در اينجا بـرخلاف نوشـتة پيشـگفتارِ    . با توجه به خميدگي كمان صورت درستي است
 سرويراستار گرامي مبني بر پيروي نكردن از ضبط يگانة نسخة اساس در برابر وحدت

  .نگاشتة دستنويسهاي ديگر، وجه واحد دستنويس اساس به متن برده شده است
16 . 

ــنگاه    ــان جش ــد از آزادگ ــي دي  ته

 

ــرآورده   ــوان بـ ــه كيـ ــياهUبـ  Uآه سـ

 

 )1 /103 /575 ( 
بـه   شـاهنامه آميزانه است كه در جاي ديگر  در نسخة لندن تركيبي حس» آه سياه«

در سـاير  » گـرد سـياه  «لذا صورت  كار نرفته و از ويژگيهاي سبك فردوسي نيست
، »اه«به صورت » آه«، اين را هم بايد افزود كه در نسخة لندن. نويسها برتر استدست
 ). الف 15: 1384فردوسي : نك( روي مصراع نوشته شده است، بعد
17 . 

 و چشمي پـر آب  Uبه زاريUخروشي 

 

 ز هر دام و دد برده آرام و خـواب  

 

 )1 /104 /592 ( 
/ 1( لندن است و در ده نسخة چاپ دكتر خـالقي مطلـق  دستنويس  ضبط» به زاري«

) 59/ 1( ظفرنامـه و حاشـية  ) 40ص( سـعدلو ، )32ص( سـن ژوزف  و) 26زيرنويس، 24
بـه معنـاي گريسـتن و زاري بـه     » خروش مغاني«. آمده كه دشوارتر است» مغاني«

رواقـي  : نـك ( امهشاهنچند بار در ، موبدان هنگام دعا و عبادتهاي  همانند نال/ شيوه
  6F6.نامة زجاجي به كار رفته استو به تقليد از آن منظومة همايون) 893: 1390

18 . 
 در ارديبهشـت U بهاري اسـت خـرّم  

 

 همه خاك عنبـر همـه زر خشـت    

 

 )1 /111 /752 ( 
 تصحيح دكتر خالقي مطلقدستنويس  در ده. ضبط متن فقط نگاشتة نسخة لندن است

و حاشـية  ) 43ص ( سـعدلو ، )36ص ( و سه نسـخة سـن ژوزف   )25 زيرنويس، 134/ 1(
 

 ). 15/ 258: 1390زجاجي (به زاري خروش مغان بركشيد / دوم بار ضم ضم فغان بركشيد: براي نمونه. 6
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آمده كه افزون بر پشتوانة سيزده نسـخه بـه دليـلِ    » در اندر بهشت«) 65/ 1( ظفرنامه
7Fرف اضافة پشت سر هم براي يك متممويژگيِ سبكيِ نادرِ دو ح

صورت دشـوارتر   7
يـرايش  اين تركيب در جاي ديگري از و. لندن ساده شدهدستنويس  هم هست كه در

در آنجا هم بـه  شود  مي نيز آمده است كه پيشنهاد) 547/ 302/ 9( نهاييِ چاپ مسكو
 . تغيير يابد» در اندر بهشت«

19 . 
UســـپاهيU بـــدين رزمگـــاه آمـــديم 

 

ــديم   ــواه آم ــه خ ــر آرزو كين ــه ب  ن

 

 )1 /124 /1037 ( 
. و همـين درسـت اسـت   ) 41: 1389 فردوسي: نك( »سپاسي«ضبط نسخة سن ژوزف 

»ت نهادن بر كسي يا از سـرِ دوسـتي بـه    به معناي افرادي كه براي من» اسيسپ سپاه
خـالقي  : نـك ( و در واقع رزمجويِ رسـمي نيسـتند  كنند  مي حمايت از آن شخص نبرد

 :به كار رفته است شاهنامهباز در ) 247/ كتاب صفر: ب 1379 ؛ فردوسي64: 2009مطلق 
 ــ ــي ســواران ك ــه روم ــنم ك ــد هببي  ان

 

 انـد؟  هد گـر بـر چ ـ  سپاسي سـپاهن  

 

 ) 1693/ 129/ 8: 1386 فردوسي( 
/ 9( نيز در ويرايش نهـايي چـاپ مسـكو   » سياهي سپاه«كه تركيب شود  مي پيشنهاد

 . تصحيح شود» سپاسي سپاه«به ) 1678/ 88
20 . 

ــه  ــردان چــو شــير يل ــل م  همــه گي

 

ــن و مشــكين   ــا طــوق زري  UكلــهUاب

 

 )1 /126 /1076 ( 
ناملفوظ است قافية مصراع دوم ) ه( كه حرف پايانيِ آناول  ه به قافية مصراعبا توج

است كـه در تصـحيح آقـاي    » موي مجعد«به معناي » gole/ گُله«به احتمال فراون 
). 201/ و كتـاب صـفر   1077/ 114/ 1: ب1379فردوسي : نك( جيحوني هم انتخاب شده

همـراه   شـاهنامه  مانند بيـت » گُله«دهخدا نيز  لغتنامةشعر نظامي در در شواهدي از 

 

/ 457 /8؛ 223/ 135/ 2: 1386فردوسـي  : هـاي ديگـر، نـك    براي نمونه( شاهنامهاين ويژگي غير از . 7
الخير بن ابي؛ ايرانشاه68/ 220: 1317اسدي : از جمله، نك. در متون ديگر هم شاهد كاربرد دارد) 544

 ). 1663/ 165: 1390؛ كاتب 680/ 56: 1370
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بر درستي وجه مـذكور  اي  هكه قرين) »گله«ذيل : 1377 دهخدا: نك( به كار رفته» گيل«
 ). 60ص، اي بر يادداشتها آويزه بخش: 1391خالقي مطلق : نك، و نيز( است
21 . 

ــنود  ــري رخ ش ــت و پ ــپهدار گف  س

 

 UســرU   شــعر گلنــار بگشــاد زود 

 

 )1 /156 /558 ( 
 مو خواهد بود كه درست » شَعر گلنار«، نسخة لندن استبا اين ضبط كه وجه واحد

ز سر شعر «بر همين اساس صورت . مانعِ اين معناست» سرخ: گلنار«نيست و صفت 
دسـتنويس   و) 19زيرنويس، 199/ 1( در دوازده نسخة چاپ دكتر خالقي مطلق» گلنار

سربند / شال كه مراد از آنشود  مي پيشنهاد) 98/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 62 ص( سعدلو
و ( گشايد تا در بيت بعد گيسوانش را بيفشاند مي سرخ رنگ رودابه است كه او از سر

 ). 48ـ27: 1370باستاني پاريزي : نك، نيز
22 . 

ــد    ــپان تگاورترن ــازي اس ــه از ت  ك

 

ــران    ــردان ايـ ــدUز گـ  دلاورترنـ

 

 )1 /173 /919 ( 
سـن  ، )37 زيرنـويس  ،223/ 1: 1386 فردوسـي : نـك () 852( آكسفوردهاي  نسخهضبط 
 است كه در» رگاورترند«) 111/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 70 ص( سعدلو، )60ص( ژوزف

). 75: 1369فردوســي : نــك( تصــحيف شــده» زكاورترنــد«فلــورانس بــه دســتنويس 
: نـك ( صورت دشوارتري است كه در چاپ آقاي جيحوني به متن رفته» رگاورترند«

در بيشتر نسخ و چاپها به اما ) 202 و 201/ فرو كتاب ص 886/ 154/ 1: ب1379فردوسي 
 . ساده شده است» دلاورترند«

23 . 
 عنـــــان تگـــــاور بـــــرانگيختم

 

 Uتبـر ريخـتم  Uچو آتـش بـر او بـر     

 
 

 )1 /173 /935 ( 
نسـخة  » تبرِ«ه به بيت پيش كه سخن از كمان گرفتن سام و تير خدنگ است با توج

، فردوسـي : نـك ( در برخـي نسـخ   »همي ريختم«لندن در اينجا وجهي ندارد و ضبط 
» ريختم مي تير«يا ) 111/ 1: 1377 ؛ مستوفي61: 1389؛ همو 7زيرنويس / 225/ 1: 1386
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 21/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 . تر استديگر برتر و دقيقدستنويس  در چند
24 . 

 Uسـپر گيـل وار  Uبزد خشـت بـر سـه    

 

 گشاده به ديگر سـو افگنـد خـوار    

 

 )1 /192 /1352 ( 
سابقة كاربرد ندارد ولي در صورت  شاهنامهدر  قيد است كه» گيل وار«با اين ضبط 

؛ 2 زيرنويس/ 254/ 1: 1386 فردوسي: نك( در بعضي نسخ» بزد بر سه تا اسپرِ گيل وار«
بـه  » سپرِ گيلي«. است» سپر«و صفت » گيلي«به معناي » گيل وار«) 69: 1389همو 

ن نوع مرغـوب  به عنوا) نمد( معناي سپر ساخته شده در گيلان يا فراهم آمده از گيل
و متون ديگر به كار رفته  نامهگرشاسپ، شاهنامهو معروف اين رزم افزار چند بار در 

ذيـل مـاده؛   : 1377؛ دهخـدا  »گيلـي «ذيل : 1382؛ انوري 582: 1357آبادي باويل : نك( است
 ). 1949: 1390رواقي 

25 . 
ــار  ــرين روزگـ ــد بـ ــي برنيامـ  بسـ

 

 U     كه آزاد سـرو انـدر آمـد بـه بـار 

 

 )1 /199 /1494 ( 
كه با زاد سـرو انـدر آمـد    «فلورانس و سن ژوزف هاي  نسخهضبط مصراع دوم در 

به معناي » نهار«). 71: 1389؛ همـو  4زيرنويس/ 265/ 1: 1386فردوسي : نك( است» نهار
، جـا؛ همـو  همان: 1386 فردوسي( تصحيف شده» بهار«در چند نسخة ديگر به » كاستي«

صـورت انتخـاب   . اسـت » نهار«يد وجه ؤكه م) 130/ 1: 1377؛ مستوفي 81: الف1379
ضبط ساده  ــ ه در چند نسخه نيز آمدهــ كه البت شده در ويرايش نهاييِ چاپ مسكو

 . شده است
26 . 

 چــو از شــير آمــد ســوي خــوردني

 

 و از گوشـت افزودنـي   Uنـان Uشد از  

 

 )1 /203 /1581 ( 
» نان«كه در نسخ ديگر به  )الف27: 1384 فردوسي: نك( است» ماز«ضبط نسخة لندن 

چـاپ   لغت فرسِاست و در » بلوط«به معناي » مازو«كوتاه شده » ماز«. ساده شده
عجيب اينكه در اينجا نگاشتة ). 186: 1390اسدي : نك( استاد اقبال آشتياني آمده است
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 . دشوارترِ نسخة اساس ترك شده است
27 . 

UسرايندهU    از سال چـون بـرف گشـت 

 

 شنگرف گشـت اك ز خون كيان خ 

 

 )2 /59 /134 ( 
: 1389؛ همو 23زيرنويس/ 355/ 1: 1386 فردوسي: نك( در برخي نسخ» سرِ زنده«ضبط 

. 1: نمايـد بـه دو دليـل برتـر مـي    ) 165/ 1: 1377؛ مسـتوفي  105: الـف  1379 ؛ همو91
به قرينة كشته شدگانِ مصراع » سرِ زنده«در اينجا معناي محصلي ندارد و » سراينده«

 است نـه شـخص  » موي سر: سر«مناسبِ ، »برف«مشبه به . 2. تر استمناسبدوم 
 ). سراينده(

28 . 
ــان  ــغ او در جه ــه از تي ــد ك ــه مان  ك

 

 Uــد ــان   Uبلرزن ــان و مه ــر كه  يكس

 

 )2 /69 /78 ( 
ضـبط  شـود   مـي  خوانـده ) اسـتفهام تقريـري  ( از آنجايي كه بيت به صورت پرسشي

از جملـه سـن   ) 36 زيرنويس، 7/ 2: 1386سي فردو: نك( از بعضي دستنويسها» نلرزند«
 . شودپيشنهاد مي) 94 ص( ژوزف

29 . 
ــتان  ــعUدر آن نيس ــود  Uموض ــير ب  ش

 

 كه پيلـي نيارسـت از او نـي درود    

 

 )2 /79 /291 ( 
. نيز به كـار نرفتـه   شاهنامهضبط واحد نسخة لندن است و در جاي ديگرِ » موضع«

و سـه نسـخة سـن    ) 14 زيرنـويس ، 22 /2( چاپِ دكتر خالقي مطلقدستنويس  سيزده
دارنـد و نبايـد   » بيشه«) 177/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 112ص ( سعدلو، )98ص ( ژوزف

 . را ناديده گرفتدستنويس  شانزده فاق نگاشتةات
30 . 

 پياده شد از اسپ و ژوپين به دسـت 

 

 به كردار مسـت  Uحيـران Uهمي رفت  

 

 )2 /79 /308 ( 
در دستنويسـهاي ديگـر   » شـيدا «و » تـازان «، »يـان پو«در نسخة لندن و » حيران«
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در » شـيوان «وجـه دشـوارترِ   ، ضبط اصلي. صورتهاي ساده شده و تغيير يافته است
بـه  » شـيوانيدن «و » شـيفتن «از مصـدر  » شيوان«. است) 98ص ( نسخة سن ژوزف

زاده ؛ منصوري و حسـن 65: 1373ابوالقاسمي : نك( است» مضطرب و آشفته حال«معناي 
 :به كار رفته شاهنامهو يك بار ديگر در ) Cheung, 2007: 452؛ 199: 1387

 چـو از خنجــر روز بگريخــت شــب 

 

 همي رفت شيوان دل و خشك لـب  

 

  8F8)107/ 11/ 8: 1386فردوسي ( 

31 . 
ــان    ــوارش چن ــن پيل ــهUت ــد Uتفت  ش

 

 كه از تشنگي سسـت و آشـفته شـد    

 

 )2 /80 /315 ( 
: نـك ) (903توپقاپوسـراي  ( و) 840( ليـدن و ) 98ص ( در سـن ژوزف » كفَتـه «صورت 
چو اين گفُتـه  «دشوارتر است كه در نسخ ديگر به ) 2 زيرنـويس ، 24/ 2: 1386فردوسي 

 . تحريف شده» شد
32 . 

 به ره بـر يكـي چشـمه آمـد پديـد     

 

 بـدان جـا رسـيد    Uسـرآور Uچو ميش  

 

 )2 /80 /330 ( 
9Fمعناي روشني ندارد» سرآور«

» سـروور «يا » دارشاخ: سروآور«و صورت درست  9
، به ترتيـب (اند  هپيشنهاد و انتخاب كردمحققان  در همان معناست كه پيشتر چند تن از

 ). 391 و 390: 1381 ؛ كزازي205/ كتاب صفر: ب 1379 ؛ فردوسي408: 1380دوستخواه : كن
33 . 

ــوشUوزان روي  ــاي  Uبزگ ــرم پ ــا ن  ت

 

 چو فرسنگ سيصد كشـيده سـراي   

 

 )2 /88 /501 ( 
 ؛ همـو 31زيرنـويس  ، 36/ 2: 1386فردوسـي  : نك( است» برگوش« ها نسخهتر شضبط بي

موجـودات  » برگوشان«. و همين درست است) 184/ 1: 1377؛ مستوفي 117: الف1379
شگفتي هستند كه گوششان بر روي سينه آنهاست و در متوني مانند درخت آسوريگ 

 

 . 243/ كتاب صفر: ب1379فردوسي : و نيز، نك. 8
يـاحقي  : نـك (ي نيسـت  توجيهي شده است كه پـذيرفتن » سر/ سر«با دو قرائت » سرآور«دربارة معناي . 9

 ). زيرنويس/ 96: 1387
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 ـ497: 1374عريان : نك( و يادگار جاماسپ به آنها اشاره شده در جاي ديگر از ). 501ـ
 . آمده است» برگوش«صورت درست ) 1738/ 167/ 4( اين ويرايش

34 . 
 بــدو گفــت پنهــان از ايــن جــادوان

 

ــد    نهــانUهمــي رخــش را كــرد باي

 

 )2 /91 /546 ( 
كـه از معيارهـاي تصـحيح     ــ سازي فردوسيبه اينكه يكي از ضوابط قافيهتوجه  با

ايت همسانيِ يك يا دو حرف پيش از روي و افزودن رع ــ هم هست شاهنامهمتن 
 ـ376: 1381شـفيعي كـدكني   : نك، در اين باره( بر غناي موسيقي قوافي است ؛ نقـوي  388ـ

 زيرنويس، 39/ 2: 1386فردوسي : نك(ها  نسخهدر برخي » دوان«ضبط ، )148ـ68: 1384
معنـاي  . تر استقيقد) 185/ 1: 1377؛ مستوفي 118: الف1379؛ همو 103: 1389؛ همو 32

زيـرا خواسـت كـاووس ايـن      ؛كندبيت و موضوع داستان نيز همين وجه را تأييد مي
چون پهلـوان بـي اسـب ناكارآمـد     ( نيست كه رستم رخش را نهان كند و پياده برود

 ). بدوان( گويد رخش را به دور از چشم جادوان و پنهاني بتازبلكه مي) است
35 . 

 بدريــــد گــــاو از دم گــــاودم  

 

 خـَم Uزمين آمـد از سـم اسـپان بـه      

 

 )2 /111 /54 ( 
خواند و » به هم«كه بايد ) 137: 1369فردوسي : نك( است» بهم«ضبط نسخة فلورانس 

اسـم  ...  در گويش برخي نواحي خراسان مانند گنابـاد و قـاين و  » هم«. به متن برد
 ـ   ادن چيـزي  صوت و به معناي بانگ هولناك يا صداي ناشي از لـرزش زمـين و افت

: نـك ( رود مـي  سنگين است كه هنوز در ميان بعضي كهن سالان اين مناطق بـه كـار  
 ـ135: 1389چرمگي عمراني  از اين روي به احتمال بسيار فردوسي در اين بيـت  ). 146ـ

از گويش خراسان را استفاده كرده است كه چون كاتبان و خواننـدگان آن را  اي  هواژ
 . دان هتغيير داداند  هشناختنمي
36 . 

 بدو گفت از ايدر به يك سـو شـويم  

 

 Uبــه آوردگــه هــر دو همــرو شــويم 

 

 )2 /174 /668 ( 
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است و ) 134ص ( »به آوردگاه نر آهو شويم«ضبط مصراع دوم در نسخة سن ژوزف 
10Fبه نظر نگارنده

همين صورت درست است كه در نسخ ديگـر بـه وجـوه مختلـف      10
در اين ضبط يعني دشـتي كـه در آن   » آهو آوردگاه نر«. تصحيف شده يا تغيير يافته

بـر ايـن   . سـتيزند اندازند و مـي آهوان بر سر جفت گزيني شاخ در شاخ يكديگر مي
گويد بهتر است از برابر سپاه دور شويم و در دشـتي كـه   اساس رستم به سهراب مي

. بـا يكـديگر مقابـل شـويم    ) ي دور از لشكريانمنظور محل(ردگاه آهوانِ نر است آو
مصـححِ   شـاهنامة كه نخستين بار آقاي مصطفي جيحوني در مقايسة شود  مي وريادآ

ه كرده و آن را نـام  توج» آوردگاه نر آهو«وزف به ضبط سن ژدستنويس  خويش با
ي نيز با برتر دانستن سپس دكتر ياحق). 82: 1390جيحوني : نك(اند  هدشتي خاص دانست

نام ميداني در نزديكي محلّ نبرد رسـتم و   احتمالاً» نر آهو«اند كه  همين وجه حدس زده
  ).14ـ10: 1391ياحقي : نك(سهراب در حدود زابلستان و كابلستان بوده است 

37 . 
 كه با گوي و چوگان به ميدان شـويم 

 

ــاني   ــازيمUزم ــويمU بت ــدان ش  و خن

 

 )3 /65 /1306 ( 
 ـ ، )891( بريتانيا، )733( نويسهاي لنينگرادضبط دست ) 849( يانسـتيتوي خاورشناس

اسـت كـه هـم    » ببازيم«) 167ص (و سن ژوزف ) 3، زيرنويس 289/ 2: 1386فردوسي : نك(
اين واژه در بيشتر نسـخ و چاپهـاي   . دشوارتر است و هم با گوي و چوگان تناسب دارد

  ).311ـ306: 1354خالقي مطلق : نك(تصحيف شده است » تاختن/ بتازيم«به  شاهنامه
38 . 

 د آببــه كــين ســياوش ســيه پوشــ

 

ــد   ــياب   UزارUكن ــر افراس ــرين ب  نف

 

 )3 /112 /2313 ( 
 از نسخِ چاپِ دكتر خالقي مطلقدستنويس  فقط نگاشتة نسخة لندن است و نه» زار«
 ظفرنامـه و حاشية ) 209ص ( سعدلو، )186ص ( و نيز سن ژوزف) 7زيرنويس ، 355/ 2(

 

پيشنهادي براي تصحيح ضـبط دو واژه در  «آيدنلو، سجاد، : براي تفصيلِ بحث نگارنده در اين باره، نك. 10
، )186پيـاپي  (وهفـتم، ش سـوم   ، س چهلجستارهاي ادبي، »)آوردگاه نرآهوـ تُخشش كارزار(شاهنامه 

 . 7ـ2، ص 1393پاييز 
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داستاني اي  همايبر بن دارند كه علاوه بر پشتوانة دوازده نسخه مبتني» روز«) 340/ 1(
طبيعت يـا  ، توضيح اينكه سوگواري جانوران. و كاملاً مناسب با مصراع نخست است

كشته شده يكي از مضـامين داسـتاني اسـت كـه در     / آن بر شخص درگذشته مظاهر
و نشـان  شـود   مـي  امامان و پيامبران ديـده ، شاهزادگان، سرگذشت چند تن از يلان

بـراي آگـاهي   ( كشته شده اسـت / يت شخص وفات يافتهس و مظلوم، تقددهندة پاكي
دربارة سـياوش غيـر از دو مصـراعِ    ). 173ـ170: 1387آيدنلو : ك، نبيشتر و ديدن شواهد

هـم ايـن    شـاهنامه در دو جاي ديگـرِ  ) عزاداري آب و شيون روز( بيت مورد بحث
 ). 21ـ19/ 380/ 2و  2286/ 358/ 2: 1386فردوسي : نك( موضوع آمده است

39 . 
ــت   ــد و زره را نيافـ ــپر بردريـ  سـ

 

 نتافـت  Uپسـتي Uاز او روي بيژن بـه   

 

 )4 /44 /815 ( 
 زيرنويس، 53/ 3: 1386فردوسي : نك( »رنجوري و اندوه: مستي«دستنويس  ضبط پنج

و در » تيپس«و وجه دشوارتري است كه در نسخة لندن و دو سه نسخة ديگر به ) 2
 . استساده شده » سستي«نويسها به ساير دست

40 . 
 پـــاي آمـــدش ننـــگ UبافيـــدنUز     برآشفت بـا خويشـتن چـون پلنـگ    

 

 )4 /61 /1166 ( 
را بـا  » شافيدن«ضبط ، در نسخة اساس» سافيدن«در زيرنويس با اشاره به صورت 
اند كه نيازي به اين تشكيك نيست و صورت درسـت   علامت سؤال و ترديد مطرح كرده

به معناي » شافيدن«. گردد» بافيدن«د جايگزين شو است كه پيشنهاد مي» شافيدن«همان 
 شـاهنامه از لغـات نـادر   ) 343: 1382بغـدادي  : نك(كه در لغت شهنامه هم آمده » لغزيدن«

: نـك (هاي قرآن مجيد نيز شـاهد كـاربرد دارد    است و در برخي متون، فرهنگها و ترجمه
احتمـالاً در بيـت   » دبشـافي «ايـن واژه بـه صـورت    ). ونه و شصت مقدمهپنجاه: 1390رواقي 

11Fوگوــ بيت قبل از بيت مورد گفت شاهنامهديگري از 

ها و  ــ به كار رفته اما در نسخه 11
 ). 450ـ444: 1387 نحوي :در اين باره، نك(چاپها تحريف و تصحيف شده است 

 

 جنگي سوار بشافيدبه ره بر       سوي كارزارز خيمه بيامد . 11
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41 . 
 و ز نـام و ننـگ   UبگشتندUز پيمان     چــو آمــد ســرِ مــاه هنگــام جنــگ

 

 )4 /68 /1315 ( 
يك ماه نبرد را ترك كنند كنند  مي به ابيات پيش كه ايرانيان و تورانيان عهدتوجه  با

/ 3: 1386فردوسـي  : نـك ( در پنج نسخه» نگشتند«و سپس با هم رويارو شوند ضبط 
درست و منظور اين است كه سـرِ مـاه دو سـپاه از پيمـان پيشـين      ) 27زيرنويس ، 82

در چـاپ  . م و ننگ پرهيز نداشـتند و نيز از نا) نبرد آغاز شد( خويش دوري نكردند
/ 2: ب 1379فردوسي : نك( انتخاب شده است» نگشتند«آقاي جيحوني هم به درستي 

582 /377 .( 
42 . 

ــژاو  ــاه تــ ــاوردش از جايگــ *دلش پر ز تاو) ؟(U ايرانUبه نزديك     بيــ
 

 )4 /82 /1598 ( 
ايد اشاره كـرد  ب» ايران«صرفنظر از اينكه بيت نشان الحاقي بودن دارد دربارة ضبط 

خالقي مطلق : نك( است» ايراني، آزاده«به معناي » اير«كه در چنين كاربردهايي جمع 
 . و نبايد در درستي ضبط و معناي آن ترديد كرد) 55ـ45: 1384؛ نيولي 51ـ48: 1383

43 . 
ــش  ــافش درف ــد آن اژده ــد آم  گيتـي بـنفش   Uكـرد Uشب تيره گـون      پدي

 

 )4 /138 /1112 ( 
زيرا  ؛معناي دقيقي ندارد ــ كه نگاشتة نسخة لندن است ــا اين ضبط مصراع دوم ب

كنـد لـذا صـورت    ) بنفش( تواند گيتي را تارشب هنگام درفش تيره رنگ رستم نمي
/ 173/ 3( از يازده نسخة تصحيح دكتر خالقي مطلق» شب تيره و روي گيتي بنفش«

 . شودپيشنهاد مي) 270ص( و سن ژوزف) 12 زيرنويس
44 . 

ــوه U    ز بانـــگ تبيـــره زمـــين و ســـپهر ــيد كـ ــر  Uببوسـ ــد مهـ  و بيفگنـ

 

 )4 /142 /1207 ( 
 ها ه در زيرنويس اشاره شده ضبط نسخهكمعناي روشني ندارد و چنان» ببوسيد كوه«
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) نقطهاول بي دو حرف( ببوسيد«به صورت توجه  نگارنده با. در اين باره آشفته است
بـه  » جنـگ «در ساير نسخ و نيز » بوسيدب«و » بپوشيد«در نسخة لندن و ضبطهاي 

ي را احتمـالاً ضـبط اصـل   » بيوسيد جنـگ «وجه ، در برخي دستنويسها» كوه«جاي 
). 380: 1389جويني : نك(اند  هداند كه مرحوم دكتر جويني به صورت قياسي برگزيد مي
از جمله در ويرايش ( باز به كار رفته شاهنامهدر » چشم داشتن، آرزو كردن: بيوسيدن«

...  و» بپوشـيد «، »ببوسـيد «و محتملاً در دستنويسها بـه  ) 88/ 7/ 6: نهايي چاپ مسكو
از : معناي بيت چنين اسـت ) جنگ بيوسيد( با صورت پيشنهادي. تصحيف شده است

منتظر جنگ بودند و مهـر  / ت صداي كوس نبرد گويي زمين و آسمان در آرزويشد
 . را دور كردند

45 . 
 نيست UيارهUره خواهش و پرسش و     ه نيسـت ابا آنكه از مرگ خود چـار 

 

 )4 /155 /1486 ( 
: نـك () 731( توپقاپوسـراي دستنويس  در» هديه و رشوه«به معني » پاره«آيا ضبط 

توان از راه خـواهش و  برتر نيست؟ با مرگ نمي) 12 زيرنويس، 196/ 3: 1386فردوسي 
 . تقاضا و رشوه مقابله و آن را از خود دور كرد

46 . 
ــين  U    ن پيش منشـور و خاقـان چـين   هما ــوران زم ــردان ت ــان و گ  Uبزرگ

 

 )4 /160 /1587 ( 
ــرلين) 279ص ( ضــبط نســخة ســن ژوزف ، 202/ 3: 1386 فردوســي: نــك) (894( و ب

همـان  » بـروان «، در اين نگاشـته . است» بزرگان بروان و توران زمين«) 28 زيرنويس
كـه در لغـت   ) 320: 1387ليـان  دزفو: نك( و نام شهري در نزديك غزنه است» پروان«

12Fو متون ديگر نيز آمده) 79: 1382بغدادي : نك( شهنامه

و ضبط دشوارتري است كـه   12
خالقي مطلق : نك، نيز() بزرگان پروان و توران زمين( به متن برده شودشود  مي پيشنهاد

 ). 76ص، بخش آويزه: 1391
 

 : هم به كار رفته است) آقاي سيد محمدضيا قاسمي(اين نام در شعر يكي از غزلسرايان معاصر . 12
 را پروانبسازم وقف چشمت تاكهاي مست     خواهم  دارم كه با شوق تو مي چنانت دوست مي

 ). 173: 1390بديع : نك(
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47 . 
ــر     بدين سان فرستش به نزديـك شـاه   ــهUمگ ــدا  Uپخت ــردد ب ــاهگ  ن بارگ

 

 )4 /191 /2247 ( 
/ 3: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت » بخته«كه در برخي نسخ آمده صورت درست چنان

اين واژه صفت مفعولي از مصدر ). 316: 1379؛ همو 293: 1389؛ همو 29 زيرنويس، 243
بخشيده «است و در بيت مذكور در معناي » نجات يافتن«به معناي » بختن/ بوختن«

 ). 49ـ43: 1388مولايي : نك، براي آگاهي بيشتر( رفته به كار» شده
48 . 

ــرانUنگونســار و     بسي لشكر از مرز سـقلاب و چـين   ــدرين Uحي  شــدند ان

 

 )4 /209 /2617 ( 
: نــك() 852( و آكســفورد) 840( ليــدن، )300ص( نويســهاي ســن ژوزفضــبط دست

از مصـدر  » انريـز «. و دشـوارتر اسـت  » ريزان«) 3 زيرنويس، 268/ 3: 1386فردوسي 
و متون ديگر شـواهد كـاربرد    شاهنامهاست كه در » نابود شدن«به معناي » ريختن«

 ). 1347و 1346: 1390؛ رواقي »ريختن«ذيل : 1377دهخدا : نك( د داردمتعد
49 . 

ــخنُ   ــژن س ــه بي ــتم ك ــت رس ــر       بدانس ــت ب ــاده س ــةUگش ــروبن Uلال  س

 

 )5 /52 /1037 ( 
، »لالـه رخ «، »سـيم تـن  «ندارد و صورتهايي مانند  در اينجا معناي محصلي» لاله«
تر است زيـرا منظـور از آن   در نسخ ديگر دقيق» سيم رخ«يا » گل رخ«، »ماه رخ«

 . نمي تواند استعاره از او باشد» لاله«منيژه است و 
50 . 

ــدوي      راه جـــوي UديـــزةUفـــرود آمـــد از  ــياوش ب ــپر داد و درع س  س

 

 )5 /99 /700 ( 
ص ( و سـن ژوزف ) 5 زيرنـويس ، 46/ 4( چاپ دكتر خالقي مطلق ضبط پنج نسخه در

 است و ايـن صـورت دشـوارتري اسـت كـه پيشـنهاد      » شيده«) 371( و سعدلو) 351
/ 168/ 5و » پشـت «بـه جـاي    741/ 101/ 5( در اين بيت و در دو جاي ديگرشود  مي
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» ل به سياهاسبِ سرخِ ماي«به معناي » شيده«. به متن برده شود) »ديزه«به جاي  2197
بـراي  ( نسبت ساخته شـده » ه«و » سرخِ تيره گون: شيد«است و ظاهراَ از دو بخش 

 ). 99ـ89: الف 1388آيدنلو : نك، آگاهي بيشتر
51 . 

ــان      بـــه كـــردار گرگـــان روز شـــكار ــر آن بادپايـ ــهUبـ ــار Uاختـ  زهـ

 

 )5 /137 /1523 ( 
است و » هخته زهار«نويسها زيرنويس اشاره شده ضبط بعضي دست گونه كه درهمان
و » بركشـيده «يعنـي  » هخته«. نمايدبه معناي تركيب درست و دقيق ميتوجه  اين با

توسعاً به معني ( به معناي بخش بيرونيِ زهدان و موضع آلت تناسلي تا شكم» زهار«
 گفتـه ) گرگ و شير، اسب( به جانوري» هخته زهار«بر اين اساس . است) كلّ شكم

 كشيده و برآمده باشد و اين نشـان تيزتـازي و چـالاكيِ آن    كه شكمش بالاشود  مي
 ). 152ـ135: 1388 خطيبي: نك، براي تفصيل( حيوان است

52 . 
 خـون  Uبجوشـيد Uكه برگشـت روز و      بر ايشـان همـه راسـتي شـد نگـون     

 

 )5 /151 /1831 ( 
دوازده رخ اسـت و از ايـن روي   / بختـيِ تورانيـان در رزم يـازده   بيت وصف نگون

مناسبِ معنا نيست و اصولاً بايد  ــ ستها نسخهكه ضبط اغلب  ــ »وشيد خونبج«
تصـحيح قياسـي   » نجوشـيد «دكتر خالقي مطلـق آن را بـه   . عكسِ اين مفهوم باشد

گونه كـه در چـاپ آقـاي    وليكن محتملاً وجه درست همان) 1844/ 117/ 4(اند  هكرد
» بخوشـيد «) 223/ تاب صـفر و ك 1810/ 848/ 2: ب 1379فردوسي : نك( جيحوني آمده

نمونـة   شـاهنامه بـاز در  » خوشـيدن «. نويسها تصحيف و ساده شدهكه در دستاست 
 ).418/ 22/ 2: 1391؛ همو 1074/ 272/ 2: 1386فردوسي : نك، از جمله( كاربرد دارد

53 . 
ــا دل   ــه تـ ــد كـ ــدمUبكوشـ ــاندم      Uبپيچانـ ــكر بترسـ ــي لشـ ــه بيشـ  بـ

 

 )5 /205 /492 ( 
: نـك ( اسـت » Uبتخشـاندم Uبكوشد همي تـا  «ط نسخة فلورانس در مصراع نخست ضب
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. ساده شده» بپيچاندم«نويسهاي ديگر به كه لغت پاياني در دست 13F13)478: 1369 فردوسي
، رنج كشـيدن «به معناي » تُخشيدن«از صورت سببيِ مصدر ) بتُخشاندم( فعل مذكور

هم اسم  مهشاهنااست و در سه يا چهار جاي ديگرِ » دچار تشويس و اضطراب شدن
مضـطرب  « و» كوشيدن«البته با دو معناي  ــمصدر و صفت فاعليِ ساخته شده از آن 

 تصحيف شـده اسـت  » پيچان«و » پيچش«به صورتهاي مختلف از جمله  ــ »شدن
، گـو وبيت مـورد گفـت  اول  در مصراع). 152ـ14: 1392آيدنلو : نك، براي آگاهي بيشتر(

 . كه مرا گرفتار تشويش و ترس و اضطراب كندكوشد گويد افراسياب ميكيخسرو مي
54 . 

 چنان هم كه ديوانه خوانـد پزشـك      خرد چون شود از دو ديده سرشـك 

 

 )5 /266 /1798 ( 
با اين ضبط بيت معناي روشني ندارد لذا صورت مـذكور در تصـحيح دكتـر خـالقي     

هـم   كـه در چنـد نسـخه   ) 1794/ 949/ 2( و آقاي جيحوني) 1804/ 286/ 4(مطلق 
چنان دان كه ديوانه / خرد چون شود كهترِ كام و رشك: هست، استوار و دقيق است

  .خواند بزشك
55 . 

ــگفت       Uبگفـت Uچو كي خسرو اين پنـدها را   ــران ش ــردان اي ــد گ  بماندن

 

 )5 ،314 /2789 ( 
قافيـه شـده   » كفـت «و » برگرفت«، »گرفت«همواره با » شگفت«كلمة  شاهنامهدر 

. بـوده » šegeft/ شـگفت «ظ آن در زمان و زبان فردوسي د تلفدهاست كه نشان مي
» بگفُت«با  شاهنامهپردازيِ قافيه تواند برخلاف اصولِلذا در بيت مورد بحث هم نمي

پنـدها  «بـر همـين اسـاس صـورت     . خوانـده شـود  » egoftš/ شگفُت«هم قافيه و 
؛ همـو  27زيرنـويس و  2812/ 350/ 4: 1386فردوسـي  : نـك (ها  نسخهاز بيشتر » برگرفت

 .شودپيشنهاد مي) 466: الف 1379؛ همو 447: 1389

 

شود لاً موجود از اين دستنويس، واژة پايانيِ مصراع نخست به روشني خوانده نمير نسخة برگردانِ فعد. 13
 . است» بتخشاندم«اما در تصوير رنگيِ آن كه در شبكة اينترنت منتشر شده ضبط كلمه آشكارا 
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56 . 
ــژاد  ــدون ن ــان فري ــن بزرگ ــنم زي ــام آورانUز     م ــاد  Uنـ ــد قبـ ــا بيامـ  تـ

 

 )5 /318 /2877 ( 
و ) 3زيرنـويس  ، 357/ 4: 1386فردوسـي  : نـك ( از جملـه فلـورانس  دستنويس  در پنج
هـم از  «، »قرخـان «ديگر به  آمده كه در نسخ» مافرُّخان«صورت ) 468ص ( سعدلو
ضبط دشـوارتري  » مافرُّخان«. تصحيف يا ساده شده است» ز ناماوران«و » فرخّان

و نام يكي از روسـتاهاي پيرامـونِ بلـوك    » ماه فرخّان«است كه احتمالاً كوتاه شدة 
ويرايش : نك( شاهنامهاين تركيب در اينجا و بيت ديگري از . اصطهبانات فارس است

نام مكاني است كه كيقباد در آن ساكن است و از آنجا ) 127/ 45/ 2، سكونهايي چاپ م
آيـدنلو  : نـك ، براي آگاهي بيشتر( نشيندآيد و بر تخت شهرياري ميبه پايتخت ايران مي

 ). 86ـ82: 1389
57 . 

ــاه    ــزم گ ــي ب ــرّم يك ــت خ  Uگـاه Uبه سر بر نظاره بـر آن جشـن       بياراس

 

 )6 /127 /71 ( 
: نـك ( در چنـد نسـخه  » مـاه «و مصراع دوم كه نيازمند فاعل است به نحتوجه  آيا با

به سر بر نظاره بر ( تر نيست؟دقيق) 523( و سعدلو) 19زيرنويس، 225/ 5: 1386فردوسي 
 ). ماه، آن جشن

58 . 
 ــ ــردان ك ــرافراز گ ــكر س ــد هز لش ــد     ان ــه نزديــك شــاه جهــان ارجمن  ب

 

 )6 /150 /574 ( 
 همـو : نـك ( از جمله لنـدن ) 5زيرنـويس  ، 267/ 5: 1386فردوسي : نك( ضبط چند نسخه

 »هنـد «. اسـت » هنـد «) 899/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 523ص( سعدلو، )الف157: 1384
)hend ( ِصورت سوم شخص جمعah )ابوالقاسـمي  : نـك ( در فارسي ميانه است) بودن

ي د آن و نيـز صـورتها  كه شواهد متعد) 196و 195/ 2؛ ناتل خـانلري  172و  171: 1375
هنر : نك(شود  مي صرفيِ ديگرش در فارسي دري تا متون و فرهنگهاي قرن نهم ديده

بـه  » اند«) 426/ 296/ 9( در اينجا و بيت ديگرشود  مي پيشنهاد). 300ـ293: 1370
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 . تصحيح شود» هند«وجه دشوارترِ 
59 . 
 خــوش كــنم مــي دل نامــداران بــه    مــاه آمــد آتــش كــنم    Uمهــر Uدر

 

 )6 /150 /581 ( 
، 267/ 5: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت » پـاييز «بـه معنـاي   » تير«بط هشت نسخه ض

در » تيـر «). 899/ 2: 1377 ؛ مستوفي533: الف 1379؛ همو 512: 1389؛ همو 25 زيرنويس
ــ ) 775ـ773: 1383عبداللهي : نك( كه بنابر مسائل گاهشماري به كار رفته ــ اين معنا
و هم در ) 815/ 163/ 6، نهايي چاپ مسكو از جمله خود ويرايش( شاهنامههم در 

و صـورت دشـوارتري   ) »تير«ذيل : 1377دهخدا : نك( متون ديگر شواهد استعمال دارد
 . است كه بايد به متن برده شود

60 . 
U    به عشـق زمـين بـر، هـواU   ــان روا    شـد گـوا ــه نزديــك خورشــيد فرم  ب

 

 )6 /163 /12 ( 
است معناي ) 849( يتوي خاورشناسيمصراع نخست كه ضبط دو نسخة لندن و انست

و ايـن مبتنـي بـر    ) نـه بـرعكس  ( عاشق زمين است) آسمان( درستي ندارد زيرا هوا
پنداشـتند و قايـل بـه     مي ثكه آسمان را مذكر و زمين را مؤنباوري اساطيري است 

؛ 251و  250، 242، 239ـ237: 1376الياده : نك، در اين باره( ازدواج آسمان با زمين بودند
به عشق هـوا بـر   «بر همين اساس صورت ). 106: 1386؛ دلاشو 167 1590: 1382مو ه

 . در غالب نسخ درست است» زمين شد گوا
61 . 

Uــد ــپ  Uبش ــيش گشتاس ــفنديار، پ  گسـار  مـي  همي بـود بـا رامـش و       اس

 

 )6 /165 /42 ( 
، 295/ 5: 1386ر، فردوسي: نك( در چند نسخه» نشد«با در نظر داشتنِ موضوع داستان 

زيرا اسـفنديار از   ؛تر استدقيق) 539ص ( و سعدلو) 518ص ( سن ژوزف، )9زيرنويس 
نشيند و آيد و دو روز و شب در آنجا به بزم ميايوان گشتاسپ به سراي خويش مي

 . »رودنمي«به درگاه 
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62 . 
ــران و  ــه دار ايـ ــنم UتـــورانUنگـ  بــه هــر جــاي پشــت دليــران مــنم    مـ

 

 )6 /191 /613 ( 
به رغم بودنِ آن در چند نسخه معنـاي  » توران«، ت كه از زبان رستم استدر اين بي

به جـاي  » نيران«درستي ندارد چون رستم پشتيبان توران نيست لذا تصحيح قياسيِ 
) 600/ 1179/ 3( و آقاي جيحـوني ) 601/ 341/ 5( آن در چاپهاي دكتر خالقي مطلق

ايران و ديگر شـهرهاي كشـور   شهر «به معناي » ايران و نيران«تركيب . مرجح است
از جمله همـين ويـرايش   ( شاهنامهباز در » ايران و روي هم يعني سراسرِ سرزمين ايران

 . هست) 200/ 43/ 8؛ 2330/ 415/ 7: نهاييِ چاپ مسكو
63 . 

U ــي ــر يك ــدگمان   Uوديگ ــد ب ــو ب  تنش بـر زمـين و سـرش بآسـمان        دي

 

 )6 /194 /669 ( 
شادروان دكتر سركاراتي و مرحـوم  ، )م1894(كلبرگ همچنان كه محققاني مانند اشتا

زيرنـويس  ، 11: الـف 1378؛ سركاراتي 198: 1390مختاريان : نك، به ترتيب( زادهدكتر منشي
در اين بيت اند  هنشان داد) توضيح مترجم 22ـ20: 1368؛ ماركوارات 274: ب1378 ؛ همو28

هيـولايي هولنـاك و از    كه در اوستا و متون پهلـوي ) Gandarw: پهلوي( نام گندرو
» و ديگـر يكـي  «و » دگـر انـدرو  »دشمنان اساطيريِ گرشاسپ است به صـورتهاي  

زيرنويس ، 347/ 5: 1386فردوسي : نك() 891( تحريف شده و فقط در دو نسخة بريتانيا
باقي مانده است كه بايد بـه  » كندرو«به شكل درست ) 931/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 5

/ 3( آقـاي جيحـوني  ، )657/ 347/ 5( پهاي دكتر خالقي مطلـق در چا. متن برده شود
، »كنـدرو «به ترتيب ضبطهاي ) 3925/ 172: 1384كزازي ( و دكتر كزّازي) 657/ 1181

 ). گندرو ديو بد بدگمان/ دگر كندرو( انتخاب شده است» كُندرو»و » گَندرو«
64 . 

ــا  U    همــان روز كــز بهــر كــاووس شــاه ــاية بارگـ ــرده در سـ ــدي بـ  Uهبـ
 

 )6 /204 /903 ( 
بدي پرده و «ضبط . مصراع دوم به اين صورت ساخت نحوي و معناي محصلي ندارد
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 . تر استدقيق) 892/ 367/ 5: 1386فردوسي : نك( در برخي نسخ» سايه دارِ سپاه
65 . 

 مســوزان از ايــن راي بيهــوده هــشU    بــه خــون گرانمايگــان شــان بكــش

 

 )6 /214 /1122 ( 
فردوسي : نك() 752( در دستنويسهاي كراچي» ن بدين كار بيهوده گُشمشورا«ضبط 
» گُش«. دشوارتر و برتر است) 947/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 10زيرنويس، 386/ 5: 1386

از » خشـمگين شـدن  «در معنـاي  » گُـش شـوراندن  «و » زردآب/ صفرا«به معناي 
 ـ( سـاده شـده  » هـش «بـه   شـاهنامه تركيبات كهني است كه در نسخ   اميدسـالار : كن

 ). 680و 679: 1372؛ خالقي مطلق 189ـ186: ب1381 ؛ همو185و 184: الف1381
66 . 

 )؟(يكي را ز كوري نديدي به خشـم U    همه مردمش كـور بـودي بـه چشـم    
 

 )7 /9 /138 ( 
نيسـت و ضـبط و معنـاي آن كـاملاً     ) ؟( در پايان مصراع دوم نيازي به علامت ابهام

كنانِ نابينايِ آن شهر به سبب كوري آزرده و خشـمگين  هيچ يك از سا: روشن است
 . نبودند

67 . 
ــروش   ــر خ ــد سراس ــكر برآم  Uبـه جـوش  Uپـيلان  به زخم آوريدنـد      ز لش

 

 )7 /29 /565 ( 
نويسهاي ديگر و دشوارتر است كه در دست» زوش«) 590ص( ضبط نسخة سن ژوزف

زشـت  ، تند، نخشمگي«در معناي » زوش«. تغيير يافته است» جوش«و « كوش«به 
بن ايرانشان: نك، براي نمونه( در متون پهلواني صفت شير و ديو و پيل است» و سهمناك

 ). 4804/ 291: 1370 الخيربن ابي؛ ايرانشاه1197/ 214؛ 1174/ 213: 1377الخير ابي
68 . 

 گر ايدون كـه بـا او بـه دل دوسـتي        Uز يـك پوسـتي  Uكه تـو بـا سـكندر    

 

 )7 /44 /882 ( 
فردوسـي  : نـك ( اسـت  )درون يك پوست هسـتي ( »ز هم پوستي«يزده نسخه ضبط س

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 40شمارة  ةضميم: آينة ميراث/ 36

كه در كنار استناد بر ) 630: الف 1379؛ همو 597: 1389؛ همو 16زيرنويس/ 64/ 6: 1386
 . به متن برده شودشود  مي اغلب دستنويسها صورت دشوارتر هم هست و پيشنهاد

69 . 
ــوه   ــدين روي ك ــد ب ــا نياي ــدان ت  گروهـــا گـــروه از مـــا UنينجامـــدU    ب

 

 )7 /59 /1199 ( 
در اين موضع اصـيل باشـد   ) انجاميدن( چنان چه نينجامد«خوانيم در زيرزنويس مي

و يـا بـه آخـر    ) بلع كردن، فرو بردن= ( اوباردن، ظاهراً به معني و به جاي اوباريدن
كنايه از كشتن استعمال شده است لكن من شاهد ديگـري بـراي آن   ) عمر( رسانيدن

 فردوسـي : نـك ( مة تصـحيح خـويش  نخستين بار آقاي جيحوني در مقد. »ردمپيدا نك
پيشـنهاد  ) 443 و 442: 1392قاسمي : نك( و بعد دكتر قاسمي) 228/ كتاب صفر: ب1379

بـه صـورتهاي محـرفّ و    توجه  با» نپيچاند«يا » نينجامد«كردند كه كه در اين بيت 
پـاره پـاره   «به معنـاي  » يدنانجاي«. تصحيح قياسي شود» نينجايد«مصحف نسخ به 

شود  مي يادآور. و كاملاً مناسبِ بيت است) 45: 1387زاده منصوري و حسن: نك( »كردن
را » نينجامـد «كه دكتر خالقي مطلق در نقدي بر مقالة دكتر قاسـمي همـان صـورت    

 ). 96و  95: 1392خالقي مطلق : نك( اند هدانست ترمحتمل
70 . 

ــيم    ــا گل ــيش او ب ــبان پ ــد ش  پشـمينه دل بـه دو نـيم    UترفUپر از     بيام

 

 )7 /102 /54 ( 
تصحيح قياسي سرويراستار ارجمنـد  » كشك: تَرف«و » برف« ها نسخهضبط بيشترِ 

در بيت پيش از آمدن شـبان  . 1: به دو قرينه برتر است» برف«به نظر نگارنده . است
. 2. آلود باشد» رفب«دهد كه پشمينة او بايد ياد شده و اين نشان مي» روز دمه«در 

 . ندارد» پشمينه«مناسبت چنداني با » ترف«
71 . 

ــامش    ــود ن ــامور ب ــي ن ــباكUيك ــاك      Uس ــكر و راي پ ــت و لش ــا آل  اب

 

 )7 /114 /312 ( 
 كارنامـة : نـك ( اسـت » بنـاك «به ضبط اين نام در كارنامة اردشير بابكان كه توجه  با
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و ) 733( از دو نسـخة لنينگـراد   همين وجهشود  مي پيشنهاد) 47: 1382 اردشير بابكان
 . انتخاب شود) 9زيرنويس، 159/ 6: 1386فردوسي : نك() 894( برلين

72 . 
 در بي آهو شدي )؟(U بخششيUبه هر     چو كودك ز كوشش به نيـرو شـدي  

 

 )7 /151 /304 ( 
در اينجـا تصـحيح قياسـي    . »مضبوط اصيل دانسـته نيسـت  «اند  هدر زيرنويس نوشت

/ 6() با همكاري دكتر اميدسـالار ( ششم چاپ دكتر خالقي مطلق در دفتر» تُخشش«
اشـاره شـد    52گونه كه در مورد شمارة همان. درست و هوشمندانه است) 300/ 214

 شاهنامهاست كه در نسخ » كوشيدن«به معناي » تُخشيدن«اسم مصدر از » تُخشش«
يس دسـتنو  در شـاهنامه در بيـت ديگـري از   » تُخشـش «. تحريف و تصحيف شـده 

/ 337/ 6: 1386فردوسـي  : نـك ( به صورت درست آن باز مانده اسـت ) 733( لنينگراد
 ). 14و زيرنويس 603
73 . 

ــود  ــادان ب    )؟(هميشه بر او بخـت خنـدان بـود    U    همــان رشــك شمشــير ن
 )7 /181 /10 ( 

داند كه چرا در پايان مصراع دوم نشانة ابهام آمده زيرا ضبط و معناي آن نگارنده نمي
به كار رفته » بر«با حرف اضافة » خندان«در اين مصراع صفت فاعليِ . ست استدر

» چيزي خنديدن/ بر كسي«يا » چيزي/ خنديدن بر كسي«كرد كه توجه  است و بايد
 ـ به دليل همين حرف اضافه ــ سـت نـه   »تمسـخر كـردن و اسـتهزا   «در معنـاي   ــ
 ـ، براي نمونه( دمعمولي و در متون فارسي شواهد گوناگوني دار» خنديدنِ«  غزالـي : كن

بر اين اساس مراد مصراع اين است كه بخت هميشه بر انسان نـادان  ). 688/ 2: 1387
 ). خندد مي بر او( زندطعن و تسخر مي

74 . 
ــتي       يكــي جــام برداشــتي UگشــتيUچــو  ــز بگذاش ــي تي ــش هم ــر آت  ب

 

 )7 /223 /217 ( 
، )هاني ز هر كس به آواز نرمن/ كنيزك همي خواستي شير گرم( به بيت پيشتوجه  با
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بـه  «بـه معنـاي   » چو كشـتي «در اينجا معناي روشني ندارد و قرائت » چو گشتي«
و ) 217/ 231/ 7: 1374فردوسـي  : نـك ( در چاپ نخست مسكو» شكلِ كشتي/ بزرگي

 يادداشـتهاي شـاهنامة  در  14F14.تر اسـت دقيق) 218/ 1488/ 3( تصحيح آقاي جيحوني
اصلاح شـده  » كشتي«به ) 219/ 306/ 6( متن ايشان» گشتيِ«دكتر خالقي مطلق هم 

 ). 93/ بخش سوم: 2009خالقي مطلق : نك( است
75 . 

ــن ســفله را دوســتدار  ــر ت    )؟(چـون نگـار   Uنيابي به باغ اندرون     همــان م
 )7 /251 /5 ( 

 در پـنج » مكـار ) علف هـرز ( خوبه باغ اندرون ، نيابي«صورت درست مصراع دوم 
و آقـاي  ) 13و زيرنويس 5/ 349/ 6( در چاپهاي دكتر خالقي مطلقاست كه دستنويس 

 . برگزيده شده) 5/ 1513/ 3( جيحوني
76 . 

 كه دستورش ازكهل اهـريمن اسـت      اســت UكشــهيمنUبــه تــدبير نخچيــر 

 

 )7 /375 /1517 ( 
سرويراستار اما  است» كشميهن«ضبط بيشترِ نسخ اند  هكه در زيرنويس نوشتهمچنان

دليل اين تغيير توضيح داده نشده . اند هتصحيح قياسي كرد» كشهيمن«به  محترم آن را
به » نزديك مرواي  هنام ناحي: كشميهن«و پيشنهاد نگارنده اين است كه همان صورت 

در مـتن  ) 11191: 1387دزفوليـان  : نك(استناد نگاشتة غالب دستنويسها و منابع جغرافيايي 
شامل مـتن  (نرم افزار جغرافياي جهان اسلام  وجوي نگارنده درطبق جست. آورده شود

 . در مآخذ جغرافيايي نيست) كشهيمن(، صورت مختارِ استاد قريب )كتاب 414
77 . 

 Uمكـــن ناپســـند Uرا فرســـتادگان     بــدو گفــت بهــرام كــاي شــاه هنــد 

 

 )7 /401 /2035 ( 
چاپ دكتـر  دستنويس  فقط در نسخة لندن آمده است و دوازده» مكن ناپسند«ضبط 

 

هـم  ) 217/ 1124/ 2: 1386تهـران، دوسـتان   (جالب اينكه در ويرايش دو جلديِ خود استاد قريب . 14
 . ده استآم» چو كشتي«
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و حاشـية  ) 724 ص( و نيز دو نسـخة سـن ژوزف  ) 5زيرنويس ، 569/ 6( خالقي مطلق
: 1377دهخدا : نك( »زادهحرام«يعني » سند«. اند هآورد» سند، نام«) 1261/ 2( ظفرنامه
بهـرام  . اسـت » سند، فرستادگان را مكن نام«و صورت درست مصراع دوم ) ذيل ماده

برادر  ــ در بيتهاي پيشين ــ م و وقتي تو مرااگويد من فرستادهگور به راي هند مي
 . شود مي بر منِ فرستاده وارد) آلوده بستريِ مادرم( زادگيخواني تهمت حرامشاه مي

78 . 
U      شده لالـه بـر چنـگ گـل بـر قـدحU     ــزح ــوس ق ــر ق ــت از اب ــي تاف  هم

 

 )8 /12 /33 ( 
صـورت  . »متن مسكو و اكثر نسخ مخدوش اسـت ، در اساساول  مصراع«اند  هنوشت

در دفتـر هفـتم تصـحيح دكتـر     » شده لاله در چنگ گلبن قدح«درست اين مصراع 
توجـه   است كه بـا ) 1 و زيرنويس 33/ 18/ 7() با همكاري دكتر خطيبي( خالقي مطلق

براي توضيح ( و ترجمة عربي بنداري انتخاب شده است) 752( به ضبط نسخة كراچي
 ). 21ـ16: ب1385خطيبي : كن، بيشتر
79 . 

ــت   ــود نادرس ــدون ش ــو راه فري اُسـت    Uعزيز مسيحيU    چ  و هـم زنـد و 

 

 )8 /48 /310 ( 
با نام عزرا ياد شده و از كاهنان يهودي اسـت   عزير/ در عهد عتيق و تلمود از عزيز

گـردد و  آيد و با رواديد اردشير هخامنشي به اورشليم باز مـي كه در بابل به دنيا مي
بـراي  ( از پيامبران است عزيرت اسلامي با نام و در سنا. دهدشوراي ديني تشكيل مي

و هيچ پيونـد يـا تطبيقـي بـا حضـرت      ) 800ـ784: 1387پرست يزدان: نك، آگاهي بيشتر
كه ضبط نسخة » عزيز مسيحي«بر اين اساس صورت . ت نداردو مسيحي) ع( عيسي

، 77/ 7 :1386فردوسي : نك( لندن است درست نيست و بايد مطابق دستنويسهاي ديگر
در بيـت ديگـري از   . تصحيح شود» عزيز و مسيحا«به ) 750: 1389؛ همو 13زيرنويس
بـه  » مسـيح «و » عزيـز «بـه درسـتي   ) 737/ 90/ 8: ويرايش نهايي مسكو( هم شاهنامه

 ). عزيز و مسيح و ره زردهشت( نام جدا از هم آمده است/ صورت دو شخص
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80 . 
ــر از  ــي ت ــانUگرام ــن  Uج ــدخواه م  همـي كشـور و گـاه مـن     كه جويد    ب

 

 )8 /62 /146 ( 
كـه  ) نگه داشتن ارج مرد نژاد/ شما را جهان باز جستن به داد( به بيت پيشتوجه  با

را از » جنگ«درست نيست و بايد وجه » جان«ضبط ، اين بيت موقوف به آن است
 شما كارداران و نگه در نزد من دادگري( گويد مي انوشيروان. چند نسخه انتخاب كرد

 كردنتان با دشـمني اسـت كـه در پـي    » جنگ«ارزشمندتر از ) داشت احترام بزرگان
 . گرفتن كشور و پادشاهي من است

81 . 
ــرين  ــي آفـ ــوان يكـ ــد ز ايـ ــين  U    برآمـ ــده روي زم ــيد تابن    U)؟(بجوش

 )8 /68 /262 ( 
صورت . معناستص شده نادرست و بيكه مشخدوم ضبط نسخة لندن و چنانمصراع 
) 275/ 108/ 7( در چاپ دكتر خالقي مطلق» ورشيد از تيره روي زمينبه خ«درست 

 . انتخاب شدهدستنويس  است كه از دو
82 . 

 مـاهي مراسـت   Uپشـت Uدرِ گاو تـا      و ديگــر كــه آن پادشــاهي مراســت

 

 )8 /76 /438 ( 
» پشـت مـاهي  «) بيان گستردگي قلمرو قدرت و ملك( با در نظر داشتن مفهوم بيت

را بنابر معتقدات كهن ايراني كه در ادب فارسي هـم بازتـاب يافتـه    درست نيست زي
قـرار   شاخ گاوي ايستاده بوده كه خود آن گاو بر پشـت مـاهي بزرگـي    زمين روي

از ). 748و 692، 691: 1386؛ يـاحقي  319و 318/ 1: 1357ماسـه  : نـك ، در اين باره( داشته
قلمـرو بسـيار   ) پشـت مـاهي  ( تا ماهي زمين) درِ گاو( گاو زمين اين روي از سرحد

فردوسي : نك( نويسهاستدر بيشتر دست» برج ماهي«رت درست محدودي است و صو
برج «در اين ضبط ). 788: الف 1379 ؛ همو760: 1389 ؛ همو32زيرنويس/ 121/ 7: 1386
يعني برج حوت در آسمان و از گاو زمين تا برج ماهي يا به تعبيري ديگر از » ماهي

همچنـين  . رسـاند ة وسيعي است كه مفهوم مورد نظر را دقيقاً ميفرش تا عرش گستر
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برج «نيز به همين دليل ) 292/ 18/ 9( »ماهي مراست UبرجUز خورشيد تا «در مصراع 
 . تصحيح شود» پشت ماهي«بايد به » ماهي

83 . 
   )؟( همانا كه صدريش كسري بـدي     اگر چـرخ را گـوش صـدري بـدي    

 )8 /91 /757 ( 
در ) تخت= ( كوش يا گوش و مدري( گوش صدري معني«خوانيم ميدر زيرنويس 

، دو نسخة ط...  و يا كوش صدري بر من دانسته نيست، از جمله ژ ها نسخهبرخي از 
/ اگر چرخ را تـاج و مـدري بـدي   : چاپ كتابخانة بروخيم تهران شاهنامةس و نيز 

اين ضبط كه در . »كه اين نيز مشكوك استاند  هآورد، همانا كه مدريش كسري بدي
مـدري بـه   ، تاج( و با تفاوتي بسيار اندك) 773/ 148/ 7( مطلق تصحيح دكتر خالقي
آمـده معنـاي روشـني    ) 765/ 1746/ 4( در چاپ آقاي جيحوني) جاي تاج و مدري

در آن يعني سرخاره كه سنجاق زريني بود كه براي نگاه داشتن مـو  » مدري«دارد و 
 تاج و سرخاره، اگر فلك: ن اساس گزارش بيت چنين استبر اي. اند هكرداستفاده مي

انوشـيروان تـاج سـر و    ( بـود  مي داشت آن سرخاره بايد كسري) سنجاقِ زرينِ سر(
 ). 249ـ244: 1390صادقي : نك() شد مي زينت بخش چرخ

84 . 
 كه كسري بپيمـود و برداشـت بهـر       Uپادشـهر Uچنان بـد بـه روم انـدرون    

 

 )8 /139 /1709 ( 
به روم اندر انـديو  «صورت درست . ضبط منفرد نسخة لندن و مبهم است» شهرپاد«

رو  1732/ 233/ 7: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت ) 752( كراچـي دسـتنويس   در» شهر
، براي آگاهي بيشتر( به كار رفته شاهنامهيك بار ديگر نيز در » انديو شهر«). 5زيرنويس 

 ). 176ـ169: 1389خطيبي : نك
85 . 

 ـ د  Uي ا هيكي جام  كلاهي ز مشك ايزدي بـر سـرش      بـر بـرش   Uكهنـه بـ

 

 )8 /160 /2153 ( 
يكي جامه بـد  «ديگر دستنويس  و در هشت» يكي داشته جامه بد«در چهار نسخه 
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كـه ضـبط   ) 269: 1389؛ همـو  18زيرنـويس  ، 267/ 7: 1386فردوسي : نك( آمده» داشته
در نسخة لندن ) ذيل مـاده : 1377دهخدا : نك( »كهنه«به معناي » داشته«. دشوارتر است

 . ساده شده است» كهنه«مضبوط متن به ، و به تبع
86 . 

ــين  ــز Uچن ــت ك ــوان  Uگف ــر پهل  موبـــد ز نوشـــين روان UبپرســـيدU    دفت

 

 )8 /245 /3877 ( 
به توجه  كند در حالي كه بابا اين ضبط موبد از دفتر پهلوان از نوشين روان سوال مي

منظور اين است ) به گفتار و كردار گشته كهن/ ي سخنيكي پير بد پهلوان( بيت پيش
چنين نقل كرده اسـت  ) ابومنصوري شاهنامة/ دفتر پهلوان( كه آن پير از مأخذ منثور

: 1386فردوسي : نك( لذا بر اساس ضبط غالبِ نسخ» بپرسيد موبد ز نوشين روان«كه 
  :شود مي اين صورت براي بيت پيشنهاد) و زيرنويسها 3930/ 409/ 7

ــوان   چنـــين گويـــد از دفتـــر پهلـ

 

 نكــه پرســيد موبــد ز نوشــين روا 
 

87 . 
ــت پرمــوده   ــرازUدزي داش ــادكام     نــام Uاف ــن و ش ــدي ايم ــزان دز ب  ك

 

 )8 /330 /1021 ( 
اسـت كـه   ) 903( و توپقاپوسراي) 752( در دو نسخة كراچي» آوازه«ضبط درست 

بـه  دسـتنويس   و در چنـد  )33ـ30: 1380زرشناس : ك، ندر اين باره( لغتي سغدي است
نـام ايـن دژ بـه    ). 18زيرنـويس  ، 551/ 7: 1386فردوسـي  : نـك ( تصحيف شده» آواره«

بـه  ) 1267/ 343/ 8( در بيت ديگري از ويرايش نهايي چاپ مسكو» آوازه«صورت 
 . كار رفته است و در اينجا هم بايد به همان صورت تصحيح شود

88 . 
ــوه داري ــه  يكــي ك ــرUب ــدرون Uزي  گــر بنگــري برتــر از بيســتونكــه     ان

 

 )9 /16 /243 ( 
بهـرام چوبينـه را از   ، كه خسرو پرويزــ با در نظر داشتنِ موضوع بيتهاي اين بخش 

: نـك ( در بيشتر نسـخ » پيش«ضبط  ــ دهدسركشي و جستنِ تخت شاهي پرهيز مي
» روي پيشِ كوه«برتر و مراد از ) 883: 1389 ؛ همـو 16، زيرنويس 19/ 8: 1386 فردوسي
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اسـتعاره از  » كـوه «، با ضبط مـتن . دشواريهاي راهي است كه بهرام چوبينه برگزيده
 . است كه در اينجا وجهي ندارد» اسب بهرام«

89 . 
ــافور  ــورUز كـ ــين Uمنثـ ــاء معـ ــي بهشــت و درخــت    و مـ ــين م  و انگب

 

 )9 /284 /199 ( 
درسـت   هـا نيسـت و محـتملاً ضـبط    در متون و فرهنگ» منشور«يا » كافور منثور«

 شاهنامهاست كه در دستنويسهاي » كافور فنصور«اند  كه يكي از محققان نشان داده چنان
نام شهري است كه به داشتن كافورهاي مرغوب، معروف بوده و در » فنصور«. تغيير يافته

  ).89ـ65: 1391حقيقي : براي تفصيل، نك(متون گذشته شواهد آن موجود است 

 هاظها و املاقرائتها، تلف. ب
1 . 

ــدي      بــر از مهــر گريــان بــدي UجــانشUبــه  ــان ب ــدائيش بري ــه روز ج  ب

 

 )1 /20 /20 ( 
كنـد و آن را بايـد   وزن بيت را نادرست مـي ) ن( با سكونِ» jānš/ جانش«خواندن 

 . خواند) ن( به فتح» جانَش«
2 . 

ــوش     نـوش خورد و  Uو زUز فرمان تن آزاده  ــوده گـ ــاره آسـ  ز آواز بيغـ

 

 )1 /38 /25 ( 
دربـارة ضـبط   . خوانـد » وز«ا اين قرائت وزن مصراع درست نيست و آن را بايـد  ب

 . بخش پيشين بحث شد 7مصراع نيز در مورد شمارة 
3 . 

ــه داد و دهــش يافــت آن   تـويي Uتو داد و دهش كن فريـدون      UنيكــوييUب

 

 )1 /74 /520 ( 
. سـت ا» tovi/ تـوي «و » nikovi/ نيكُـوي «ظ درست كلمات قافيه بـه ترتيـب   تلف

شوند در فارسي كهـن  ختم مي ūgيا  ōgتوضيح اينكه كلماتي كه در فارسي ميانه به 
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: نك( شوندظ ميتلف oviپاياني به صورت  gپس از افتادنِ ) ي( هنگام اضافه شدن به
بـر  ). nikovi( نيكـوي : ي + نيكو ←) نيكوگ( nekōg: مثلاً) 13: 1380خالقي مطلق 

 gشـده ماننـد كلمـاتي كـه     ظ ميتلف tōارسي ميانه هم كه در ف» تو«اين قياس واژة 
شده است و اين از هم قافيگيِ آن با  ظتلف tovi) ي( آنها افتاده پس از گرفتن پاياني

/ 8( در بيـت ديگـر  . شودتأييد مي شاهنامهنشنوي و شوي در ، كلماتي چون پهلوي
 . شوداصلاح » بدخوي«و » توي«به » بدخويي«و » تويي«هم بايد ) 3022/ 203

4 . 
ــا   ــاج و ب ــا ت ــج Uاب ــده رن ــنجِ نادي  مگــر زلفشــان ديــده رنــج شــكنج    Uگ

 

 )1 /87 /230 ( 
با تاج و گـنج  ) دختران سرو يمن( است يعني» ناديده رنج، با گنج«پيشنهاد نگارنده 

زلفشـان،  و تنها ) ناز پرورد بودند( رهسپار شدند دختراني كه هيچ رنجي نديده بودند
در آغاز مصراع دوم ايـن قرائـت و   » مگر«كلمة . ديده بود) بپيچ و تا(رنجِ شكنج 

 . كندمعنا را تأييد مي
5 . 

ــنيد  ــان ش ــار ايش ــه گفت ــو روداب  ، دلــش بردميــدUبــاد آتــشUچــو از     چ

 

 )1 /149 /402 ( 
يعني مانند آتشي . است» باد«با درنگي پس از » آتش، چو از باد«: پيشنهاد نگارنده

 . ورتر شودلهشع كه با وزيدن باد بر آن
6 . 

 نرفتي ز مـن نيـك يـا بـد سـخن         نـــزادي ز بـــن Uمـــام، فـــرخUّمـــرا 

 

 )1 /167 /782 ( 
 . مامِ فرّخ: پيشنهاد نگارنده

7 . 
 Uبـه نـو  Uپيش پدر شـو بـه زاري   به     كنـــون زود پيرايـــه بگشـــاي و رو

 

 )1 /170 /862 ( 
زاري كـردن و  « بـه معنـاي  » نويـدن «كه فعل امر از مصدر » بنو«: پيشنهاد نگارنده

 . است» گريستن
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8 . 
ــه    ــد ب ــان داد موب ــان Uنش ــا فرخّ  يكـي شـاه بــا فـرّ و بخـت جــوان        Uم

 

 )2 /45 /127 ( 
 شـاهنامه بخش قبل اشاره شـد احتمـالاً در دو بيـت     55كه در مورد شمارة همچنان

شـود   مي است از اين روي پيشنهاد» ماه فرخّان«نام مكان و كوتاه شدة » مافرخّان«
 . و تنگ هم نوشته شود» مافرخّان«رت به صو

9 . 
 است اندر گـذر  UميانچيUكه جيحون     ز جيحـــون و تـــا مـــاورالنهر بـــر

 

 )2 /59 /127 ( 
تركي ربطـي  » چيِ«درست نيست و اين پسوند به » چي«با پسوند » ميانچي«ظاهراً 

د لغت پسون. يا دخيل افزوده شده است فارسيهاي  هواژ ندارد كه به پايان شماري از
مكنـزي  : نـك ( هـم هسـت  ) myānjig( است كه در صورت پهلوي آن» جي«مذكور 

كه در شود  مي هم ديده) جي+ گران( »گرانجي«اين پسوند نادر در واژة ). 309: 1383
: نـك ( به كار رفتـه اسـت   شاهنامهترجمة قرآنِ موزة پارس و برخي نسخ و چاپهاي 

 ). 301: 1381؛ همو 40ـ35: 1355رواقي 
10 . 

 Uبـر گواسـت  Uكه بر مهر او چهـر او      گر او را ببخشد ز مهـرش سزاسـت  

 

 )3 /46 /915 ( 
 ـتوان آن نمي» مهر او«آمده نه » چهر او«پس از » بر«چون  و » مهـر «ق بـه  را متعل

لي در اينجـا بايـد   ه پيروي از نظر شادروان دكتر تفض ـحرف اضافة دوم دانست لذا ب
اسـت و  » گواه«كه به همان معناي ) برگواست، ر اوكه بر مهر او چه( خواند» برگوا«

 ). 27ـ25: 1371تفضلي : نك( در پهلوي و فارسي باز نمونة استعمال دارد
11 . 

ــد   UدمUِ    چــرا بــر گمــان زهــر بايــد چشــيد ــد گزيـ ــره نبايـ ــار خيـ  مـ

 

 )3 /74 /1499 ( 
 . گزيدني نيست» دم«است زيرا » دمِ مار«پيشنهاد نگارنده 
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12 . 
U كـــردشســـياووشU همه شـهر زان شارسـتان شـادكام       نهادنـــد نـــام 

 

 )3 /85 /1738 ( 
ب اما صورت معر است» ساختن« به معناي» كردن« با اينكه جزء دوم اين تركيب از

دهـد كـه   نشـان مـي  ...  بروجرد و، دستجرد، در نامهايي چون داراب جرد) جِرد( آن
 ـ ). ياووش گردس. (kerd بوده است نه gerdو ) گ( ظ فارسي آن باتلف ت دربـارة عل

اول ايـن   زبانهاي باستاني ايران جزء در«: اند هنوشت دكتر صادقي) گ( به) ك( تبديل
شد و كاف در ميان دو مصوت به گاف بدل شده  مي ختم) ه( تگونه تركيبات به مصو

 ). 620و 619: 1384صادقي ( »است
13 . 

 تـه شـتاب  يـك ز ديگـر گرف   UبدلU    آتـش و ديگـر آب   دو كشور يكـي 

 

 )3 /94 /1922 ( 
صـورت درسـت   . قاموس لغات فردوسي جايي نداردكلي  در اينجا و به طور» بدل«
 . است» به دل«

14 . 
ــگ  UفُســيلهU    نـــژاد پشـــنگ نخـــواهيم شـــاه از ــا پلن ــود ب ــه نيكــو ب  ن

 

 )3 /177 /518 ( 
 مبا ض» فسيله«هاي نگارنده در هيچ يك از فرهنگهاي فارسي كلمة در حدود بررسي

 . است) فَسيله( نيامده و همه جا با فتح آن) ب(
15 . 

 UپهلـُـويUز هــر نامــداري و هــر       فرســتادگان آمــد از هــر ســوي   

 

 )4 /4 /23 ( 
 ). 825/ 88/ 6و نيز در ( است) pahlavi( پهلوَي: پيشنهاد نگارنده

16 . 
ــتهم    Uگـُژدهم Uچو شصت و سـه از تخمـة     بزرگـــان و سالارشـــان گسـ

 

 )4 /10 /155 ( 
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 ). 880: 1379رستگار فسايي : نك(است و با ضمه نيامده » گ«تلفظ اين نام به فتح يا كسر 
17 . 

ــد      كســـي كـــز نـــژاد بزرگـــان بـــود ــي بمان ــه بيش ــترگانUب ــود Uس  ب

 

 )4 /23 /386 ( 
. خوانده شـود » سترگ آن«كند حداقل براي نگارنده مبهم است و پيشنهاد مي» سترگان«

و » اورمزدان«، »گردان«هم ) 610/ 330/ 7؛ 438/ 157/ 7؛ 1286/ 67/ 4( در بيتهاي ديگر
 . خوانده شود/ نوشته» تر آنگرامي«و » اورمزد آن«، »گرُد آن«بايد » ترانگرامي«

18 . 
 بجوشـــيد برســـان آذرگشســـپ    ماديــان يافــت اســپ UدمUخــروش و 

 

 )4 /76 /1474 ( 
 . است» بوي اسب مادهنفس و «به معناي » دمِ ماديان«پيشنهاد نگارنده 

19 . 
ــي   ــي ب ــن آگه ــد از اي ــانUنداري  كه ايدر شـما را سـر آمـد زمـان        Uگمَ

 

 )4 /167 /1746 ( 
مgomān (  ( »گمُـان «تلفظ درسـت   اسـت زيـرا صـورت اوسـتاييِ آن     ) گ( بـا ضـ

vimanah- ت آواييِ است كه طبق تحولاvi  بهgu   از اوستايي و فارسي باسـتان در
شده و به صـورت   gumānدر فارسيِ ميانه ، )138و  137: 1386هوبشمان : نك( پهلوي

gomān زيرنويس، 1834/ 3: 1361تبريزي : نك، نيز( به فارسي دري رسيده است .( 
20 . 

ــرآيد    ــو را س ــار ك ــيه م ــوبUس  ز سوراخ پيچان شود سوي چـوب     Uبك

 

 )5 /71 /78 ( 
كـه پيشـتر   چنـان  لي ندارد وبه صورت فعل امر بيت معناي محص» بكوب«با قرائت 
 ؛ فردوسـي 53و 52: 1387اميدسـالار  : نك(اند  هشناسان هم يادآور شد شاهنامهبعضي از 

خواند » كوب«را جدا از » به«در قافية مصراع نخست بايد ) 221/ كتاب صفر: ب1379
: شن و درست استگزارش بيت رو، با اين خوانش. معنا كرد» كوفتن«را » كوب«و 

اش ت سرش را به ضربتي بكوبنـد خـود از سـوراخ آشـيانه    ر اسمار سياهي كه مقد

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

 40شمارة  ةضميم: آينة ميراث/ 48

اين قرائت و معنا ). تا بكوبندش(شود  مي آيد و در برابر چوب دستي ظاهربيرون مي
 . طوليِ بيتهاي اين بخش كاملاً منطبق است/ با روند موضوعي

21 . 
ــنفش    بــرآرد درفــش Uخورشــيد فــرداUچــو   درفشــان كنــد روي چــرخ ب

 

 )5 /209 /579 ( 
 . فردا، خورشيد: پيشنهاد نگارنده

22 . 
خنَ Uچو كي خسرو آگاه شد زيـن   ـنUكــه كــار نــو آورد مــرد        Uسـ  Uكُهـ

 

   )5 /261 /1702 ( 
 . سخنُ و كَهن: پيشنهاد نگارنده

23 . 
 همــي آفــرين خواندنــد UزِمــزمUِبــه     بســي زر بــر آتــش برافشــاندند   

 

 )5 /294 /2371 ( 
» دعاي آهسته و زير لبيِ زرتشتيان«به معناي » مزمز«در حدود بررسيهاي نگارنده 

 ثبت شده است از اين روي پيشـنهاد ) zamzam) (ز( در همة فرهنگها با فتحِ هر دو
 . دربارة اين تلفّظ توضيحي آورده شودشود  مي
24 . 

رزين Uيكي آذري سـاخت    كه با فرخّي بـود و بـا بـرز و كـام        بـه نـام   Uبـ

 

 )6 /4 /23 ( 
شود  مي ظتلف) borzin) (ب( به ضم» برزين«، آتشكدة معروف زرتشيتان در نامِ اين

زاده قلـي : نـك ( »مهر بلنـد پايـه  «يعني » برزين مهر«. است» بلند: برز«و منسوب به 
صورت فارسيِ ميانـة  . در اينجا هيچ وجهي ندارد) ب( با فتح» برزين«و ) 39: 1388

 . كند مي را تأييد) برزين( تلفّظ مضموم )ādurī burzēn mihr(نامِ اين آتشكده هم 
25 . 

 جويِ جويUز خون شد همه رزم گه     چكاچاك برخاست از هـر دو روي 

 )6 /37 /717 ( 
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 . كسره و با سكون است بدون» جوي جوي«: پيشنهاد نگارنده
26 . 

 معدن پـاك راسـت   Uسخن گويِ جانU    از آن پس تن جانور خـاك راسـت  

 

 )6 /45 /903 ( 
تركيـب وصـفيِ مقلـوب اسـت كسـرة اضـافة آن سـاقط و        » سخنگوي جان«چون 

 . شود مي خوانده)) ي( با سكون( »سخنگوي جان«
27 . 

ــه  ــه ب  هم انـد خـور آن كجـا او نوشـت        Uارجاســپِ زشــتUنوشــتند نام

 

 )6 /59 /214 ( 
. »ارجاسـپ «قيد چگونگيِ نامه نوشتن است نه صفت » زشت«به قرينة مصراع بعد 

 درنگ و سكون باشد نه كسرة اضافه» زشت«و » ارجاسپ«اس بايد ميان بر اين اس
 ). زشت، نوشتند نامه به ارجاسپ(

28 . 
ــوان آورمســـخن    آورم Uهفـت خـان  Uكنون زيـن سـپس    ــز و جـ  هاي نغـ

 

 )6 /123 /1 ( 
به همين صورتي است كـه سرويراسـتار ارجمنـد    » هفت خان«املاي درست تركيب 

هفـت  «كه  ــ شاهنامهكهن و معتبر هاي  نسخهه ضبط بيشترِ بتوجه  منتها بااند  هنوشت
/ نمايـد كاتبـان   مـي  و در نظر داشتنِ اين نكتـه كـه بسـيار بعيـد     ــاندنوشته» خوان

خـويش بـه   هـاي   نسـخه را در مـادر  » خان«خوانندگانِ همة اين دستنويسها ضبط 
خود فردوسي يا  گيرد كه شايد نگاشتة مي تتغيير داده باشند اين احتمال قو »خوان«

 شده مي ظدر اين واژه تلف) و(در زمان او  بوده و چون» هفت خوان/ خوان«كاتب او 
بـا لغـاتي   » هفت خوان«هم قافيگيِ ) 111: 1384؛ نقوي 386: 1381شفيعي كدكني : نك(

افـزوده   مـي  نيز شاهنامهمخوان و بخوان بر غناي موسيقي قوافي ، خوان، مانند جوان
 ــ شاهنامهدر متن مصححِ شود  مي محتمل را بپذيريم پيشنهاد اگر اين حدس. است

 ـ كه هدف رسيدن به ضبط و املاي خود فردوسي است بـه ايـن   » هفـت خـوان  « ــ
ويـژه در  بـه  شـاهنامه بيـرون از  امـا   معدوله نوشته شود) و( صورت و به اصطلاح با
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 ـ، بيشـتر  حبـراي توضـي  ( درست است» هفت خان«تحقيقي قطعاً املاي هاي  هنوشت : كن
 ). 17ـ14: ب1388آيدنلو 

29 . 
ــدي    ــرا برش ــالا چ ــه ب ــزان ب  UبشــندَيUچــو آواز شــير ژيــان       گري

 

 )6 /215 /1147 ( 
 ـ است» بشنيدي«كه كوتاه شدة  ــ »بشنَدي«گرچه   پيشـنهاد ، نادرسـت نيسـت   ــ

همسانيِ موسيقاييِ بيشـتر بـا    در مصراع نخست و براي» بر شُدي«به قرينة شود  مي
 ). dionšbe-diošbar( بخوانيم» بشنُدي«بدانيم و » بشنودي«آن را مخفّف ، )o( ظتلف
30 . 

ــد و   ــرز باري ــي گ ــغ Uهم د تي ــولا  ز گـرد سـپاه آسـمان گشـت ميـغ         Uپ

 

 )6 /266 /110 ( 
 . چون اضافة مقلوب است بايد بدون كسره خوانده شود

31 . 
ــر  ــير Uســرانجام ب ــاز، اردش  گرفتـــــار شـــــد نامـــــدار دليـــــر    Uدســت ي

 

 )6 /267 /120 ( 
نام يكي از » يازاردشير«است و » يازاردشير بر دست«خوانش درست ، با اين ضبط

اردشـيرِ دراز  / گيرد و در بيت بعد نـزد بهمـن   مي يلان سپاه بهمن است كه فرامرز را
 . آورد مي دست

32 . 
 بسـته شسـت   Uبر اوUبه آيين گشاده     به جايي ش ديدي كماني بـه دسـت  

 

 )6 /277 /89 ( 
 . است» بسته شست و به آيين گشاده بر«قرائت درست مصراع دوم 

33 . 
ــاك     همي شاه خواهد كه داند كه چيسـت  ــدني پ ــابود نيســتUكــه نادي  Uن

 

 )7 /15 /265 ( 
خواهـد   مـي ) اسكندر( گويد شاه مي فرستادة اسكندر. نابودني است: پيشنهاد نگارنده
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ا هر چيز را كه نبيني بـه مثابـة نبـود آن چيـز     اين چهار چيزِ شگفت تو را ببيند زير
 . به عبارت ديگر اگر اين چيزها را نبينيم گويي كه وجود ندارند. است
34 . 

رِ  ــ ــابوتUس ــگ ت ــخت Uتن ــد س  كردن

 

 گسـتر دلاور درخـت  شد آن سـايه  

 

 )7 /89 /1822 ( 
 هادپيشـن » سرِ تنگ تابوت«) 1874/ 92/ 7( در چند بيت بعد» تنگ تابوت«به قرينة 

 م بـر آن اسـت كـه بـي كسـره خوانـده      و مقد» تابوت«صفت » تنگ«شود يعني  مي
 . شود مي
35 . 

Uچو گويد بباش؟U دهسـت هكسي كو جزين داند آن بيهـد    ستآنچه خواهد ب 

 

 )7 /94 /1925 ( 
به صورت خبـري  شود  مي دربارة خداوند است و پيشنهاد ــ مانند بيت قبل ــ بيت

 . در اينجا وجهي ندارداول  رسشيِ بخش نخست مصراعقرائت پ. خوانده شود
36 . 

ــد      چو شـب بركشـيد آن درفـش سـياه     ــد آم ــتاره پدي ــاه Uاز س ــرد م  Uگَ

 

 )7 /228 /323 ( 
پيرامـون  : گرد ماه«بينيم صورت درست  مي) 937/ 346/ 7( كه در بيت ديگرهمچنان

 . است» ماه
37 . 

ــند    ــن نباشـ ــو روشـ ــدUچـ  را بــه خــاك افگنــد تــن بــي روان    Uبپرّاگنـ

 

 )7 /243 /635 ( 
وزن ) beprāganad( »بپراگَنَد«نيست و با قرائت » بپراگند«نيازي به مشدد خواندن 

 . درست است
38 . 
ــار     كنــون ده هــزار  Uدينــار گنجــي Uز  ــر نثـ ــتادم اينـــك ز بهـ  فرسـ

 

 )7 /276 /278 ( 
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 ـ نة شـاهي اسـت  به معناي ديناري كه در خزا ــ» دينارِ گنجي«شود  مي پيشنهاد  ــ
 . خوانده شود

39 . 
 دگر گفـت كـاي شـاه نوشـين روان    

  
 شـاد و روشـن روان   UبوِيUهميشه  

 

 )8 /238 /3737 ( 
/ بـويم / بود/ بوي/ بوم( مضموم) ب( در متون فارسي با» بودن«صورتهاي مضارعِ 

لازم لـذا  ) 1350ـ1348: 1380احمدي گيوي : نك( ظ شده استفصرف و تل) بوند/ بويد
 وي«است دربارة سبب قرائتتوضيحي در زيرنويس آورده شود) ب( با فتح» ب . 

40 . 
Uجهانــدارِ بــي ديــنU ــد  جهــان را ندي

  
 مگر هر كسـي ديـن ديگـر گزيـد     

 

 )8 /242 /3798 ( 
 پيشـنهاد ) بـدون كسـرة اضـافه   ( »بي دين، جهاندار«به معناي بيت صورت توجه  با

گذارد منتهـا اديـان و   نمي/ يابديهان را بي دين نميعني پادشاه يا خداوند جشود  مي
 . باورهاي مردمان مختلف و متفاوت است

41 . 
U  ــتان؟ ــرد از راس ــن نبرگي ــي اي  Uكس

  
 ام مــن بــدين كــار همداســتاننــي 

 

 )9 /126 /2413 ( 
 . نيازي به پرسشي خواندنِ مصراع نخست نيست

42 . 
ــكيت   ــر در پزش ــرهUاگ ــدي Uيبه  ب

  
 بـدي  Uيهرهش ـUوگر نامـت از دور   

 

 )9 /132 /2548 ( 
) ي( نبايد آنها را با صامت ميانجيِاند  هبه كلماتي اضافه نشد» شهره«و » بهره«چون 

 . درست است» شُهره بدي/ بهره بدي«خواند و همان قرائت 
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 توضيحات زيرنويسها. ج
1 . 

ــاه    ــد جايگـ ــدي نبـ ــين را بلنـ  زمـ

 

ــود     ــزي ب ــي مرك ــرهUيك ــياهتي   Uي س
 

)1 /6 /51 ( 
. »تيره و سـياه : عاطفه است) و(ي سياه بدل از تيره) ي(«اند  نوشته» ي سياهتيره«بارة در
صـفت و  (مربوط به صامت ميانجيِ تركيـب اضـافي   ) ي(گونه تلفظ ويژة اين شاهنامهدر 

/ 1ي جهان در ويـرايش كنـوني   دو گوشه: مانند(است ) موصوف يا مضاف و مضاف اليه
 ). مركزِ تيرة سياهي بود(م به همين صورت است و در اين مصراع ه) 428/ 96
2 . 

 بدانســــت آمــــد زمــــان ســــخن

 

ــو    ــون ن ــدUكن ــن   Uشَ ــار كه  آن روزگ

 

)1 /14 /191.( 
خوانده و در توضيح آن را » شَد«را » شُد«) 2116/ 185/ 4( در اين بيت و بيتي ديگر

معنـاي   در ايـن ابيـات بـه   ) šod( »شُـد «داشت كه توجه  بايد. اند همعنا كرد» شود«
دي در متـون  اين كاربرد شواهد متعـد . رفته استبه كار » خواهد شد«يا » شود مي«

منشأ اين خوانش مباحثي اسـت  . خواند) ش( به فتح» شَد«دارد و لازم نيست آن را 
فكر بلبل همه آن است كه گل ( در مصراع معروف حافظ» شد«كه دربارة قرائت فعل 

» شُد«ت و پذيرفته شده است كه در آنجا نيز بايد طرح و امروز تقريباً ثاب) شد يارش
: 1368؛ زريـاب خـويي   872و 871/ 2: 1375خرمشـاهي  : نك، براي تفصيل( با ضمه خواند

 ). 236: 1369 ؛ نوشين458ـ455: 1381مينوي ؛ 240ـ235
3 . 

ــيرزن     ســـپهدار چـــون قـــارن رزم زن   ــتوه شمش ــاپور نس ــو ش  چ

 

 )1 /109 /710 ( 
هـا   نسخهاين بيت به اين صورت در متن مخدوش است و « :است در زيرنويس آمده

بر نگارنده معلوم نشد كه چرا اين بيت مخـدوش  . »كنندنمي نيز كمكي به تصحيح آن
پهلواني چون قـارن  ، سپهدار: است؟ زيرا معنا و نحو آن كاملاً روشن و درست است

. هسـت ) منوچهر( دلاور است و جنگجويي چون شاپورِ خستگي ناپذير در لشكر او
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 و آقـاي جيحـوني  ) 684/ 132/ 1( ه ضبط اين بيت در چاپهاي دكتر خالقي مطلقالبت
سـپهدار چـون قـارن رزم     :ت نسخ به اين صورت استمطابق با اكثري) 710/ 99/ 1(

 .چو شاپور نستوه پشت سپاه/  خواه
4 . 

ــه خــم ــرو ب  Uتيــغ درمUســتون دو ابــرو چــو       دو نــرگس دژم و دو اب

 

 )1 /151 /446 ( 
  :خوانيم مي در توضيح زيرنويس

ميخ درم و ، تيغ دژم، چرايي تشبيه ستون دو ابرو به يكي از چهار شكل محتمل تيغ درم... 
، لنهاي  نسخهموجود بر من دانسته نيست و سيمين قلم در هاي  نسخهتيغ قلم مضبوط اكثر 

 . ف نيز ظاهراً صورت توجيه شده و نه اصيل اين تعبير است

سـه  » تيغ درم«به » بيني« تشبيه. 1: ربارة ضبطهاي مورد ترديد بايد يادآور شد كهد
شاهد ديگر در سمك عيار دارد و ظاهراً در اين تصوير نازكي كنارة درم و يا سفيدي 

 ـ17: 1355رواقي : نك( مورد نظر بوده است ؛ و بـراي توضـيحي   179: 1390؛ مـولايي  20ـ
 ـ122: ج1381اميدسالار : نك، ديگر هرچند تشـبيهي غريـب و تـا    » تيغ دژم«. 2). 130ـ

خواجـوي  ، در شـعر نظـامي  » بينـي «بـراي  » تيغ«مشبه به  حدودي نازيباست ولي
) 228: 1380؛ خالقي مطلـق  142: 1376تي حج: نك( كرماني و متن داراب نامة طرسوسي

دو تركيـب  . 3. گواهي بر بودنِ اين تصوير در شبكة صور خيالِ ادب فارسـي اسـت  
تيـغ  «چهار نگاشتة مـذكور،  ظاهراً پذيرفته نيست و در ميان » تيغ قلم«و » ميخ درم«

مرجح است » سيمين قلم«كه در ويرايش نهاييِ چاپ مسكو آمده ــ يا ــ همچنان» درم
  ).181و  180: 1390مولايي : دربارة اصالت اين تصوير، نك(

5 . 
ــرآمد ن U    مگــر زالــش آرد از ايــن گفتــه بــاز ــه س ــراز وگرن ــيب و ف  Uش

 

 )2 /68 /62 ( 
ال ايـن  به هر ح«: اند هدر زيرنويس پس از اشاره به ضبطهاي مبهمِ مصراع دوم نوشت

ـــ   از ديد راقم ايـن سـطور   البته ــ شاهنامهد مبهمات مصراع نيز جزو موارد متعد
ص كنند يراستار ارجمند دقيقاً مورد و علت ابهام را مشخسروشود  مي پيشنها. »است
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مفهـومِ  / طبق ويژگيِ ذكرِ دو چيز» نشيب و فراز«مصراع معناي روشني دارد و زيرا 
گويند اگـر زال   مي يلان. (است» همه چيز«به معناي ، متضاد در كنار هم و ارادة كل

هـر  ( پسـت و بلنـد زنـدگي مـا    ) نتواند كاووس را از رفتن به مازندران منصرف كند
 ). شويم مي ا رفتن به مازندران تباهب( به سر خواهد آمد) چيزي كه تا كنون بود

6 . 
ــوداند هكســي را كــ ــود UگــشUبــدان ناخوشــي راي او     يشــه نــاخوش ب  ب

 

 )3 /4 /3 ( 
، خوب و خـوش . 1: ظاهراً به دو معني آمده است شاهنامهكش در ، گش«: اند هنوشت
 بـه بيـت بعـد   توجه  با. »مراد استاول  جا معنيبا تكبر و خودبين كه در اين. 2 نيكو

 ـ / همي خويشتن را چليپا كند( مغـرور و  (معنـاي دوم  ) وا كنـد به پيش خردمنـد رس
بدان ناخوشـي  «گونه خواند مورد نظر است و احتمالاً بايد مصراع دوم را اين) رمتكب
؛ كـزازي  210و 209/ كتاب صفر: ب1379فردوسي : نك، براي اين قرائت( »او گش بود، راي

 . مغرور نيز باشد، ن تدبيري نادرست و بديعني آن كس در عين داشت) 11: 1382
7 . 

 پر از خون دو تن ديده از مهـر اوي U    همــي ريخــت آب از بــرِ چهــر اوي

 

 )4 /80 /1553 ( 
هـا نيـز كمكـي بـه حـل آن       نسـخه مبهم اسـت و  ... «: اند هدربارة مصراع دوم آورد

دو «. علـوم اسـت  باز مورد ابهام دانسته نيست زيرا منظورِ مصراع كـاملاً م . »كند نمي
و چشمانشـان از  اند  هآمد اشاره دارد به گيو و بيژن كه بر سر بالين بهرامِ گودرز» تن

 ). گريند مي به جاي اشك خون( مهر او پر خون شده است
8 . 

ــان  ــز ايرانيـ ــي را كـ ــر كسـ    وديگـ
 

 ) ؟(نبد كين و بست اندر اين كين ميان 

 )4 /159 /1563 ( 
به موضوعِ داسـتانِ  توجه  با. »ناي اين بيت روشن نيستمع«خوانيم  مي در زيرنويس

آن دسته را بايد نـزد  ( همچنين) گويد مي رستم( :گزارش بيت چنين است، اين بخش
 . اند هدليل كمر به نبرد ما بستكه هيچ كيني از ايرانيان نداشتند و بي) من بفرستيد
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9 . 
Uبيامــد دوانU ــه نزديــك تخــت ــا ب  د ســختبــر افراســياب آفــرين كــر    ت

 

 )5 /21 /365 ( 
گمان واژة پياده مخـدوش اسـت   كه بياند  هپياده دوان ضبط كردها  نسخه«: اند هنوشت

در ضـبط  . »چرا كه غريب است كه در بارگاه و در پيش افراسـياب بـا اسـپ بـرود    
سخني از رفتن با اسب در بارگاه نيست كه غريب و » پياده دوان تا به نزديك تخت«

ظور اين است كه پيران پياده و شتابان بارگاه را تا نزد نشستنگاه مخدوش باشد و من
 . دهد كه پيران بر اسب سوار نيست مي نشان» پياده«لغت . افراسياب پيمود

10 . 
 ) ؟(جهان ويژه گشت از بد و پاك دينU    چو يك چنـد گـاهي برآمـد بـرين    

 )6 /89 /847 ( 
اساس از نظر مـن فاقـد توجيـه     معناي مصراع دوم اين بيت در مسكو و در نسخة«

جهان ويژه گشت : توان مصراع را بدين صورت خواند مي ربط است؛ آيامنطقي و بي
قرائت مصـراع دوم بـه همـان    . »از بد و پاك اين؟ به هر حال اين مصراع مبهم است

به » گشت«فعل . كاملاً درست و معنا نيز روشن است) و( پس از صورت و با درنگي
جهـان از  : پايان مصراع حذف شده و شكل دستورمند آن چنين است قرينة لفظي در

 . گشت و پاك دين گشت) پاك= ( بد ويژه
11 . 

ــوي      نهم گفت زردشـت پيشـين بـه روي    ــت گ ــر راس ــراهيم پيغمب    )؟( ب
 )7 /301 /46 ( 

و نيز بيت اول  مصراع دوم اين بيت مبهم است و با مصراع« :در زيرنويس آمده است
بيت با اين ضبط ابهامي نـدارد و اينكـه زردشـت همـان     . »تباط معنايي نداردبعد ار

رانـي بـا پيـامبران    تهاي ايشده مبتني بر ويژگيِ اختلاط شخصيبراهيم پيغمبر دانسته 
در برخي منابع به دليـل مشـابهاتي   . نويسيِ پس از اسلام استت تاريخسامي در سن

يكـي دانسـته و يـا زردشـت را از     ايـن دو را  ) ع( ميان زردشت و حضرت ابـراهيم 
؛ معين 506: 1383سجادي : نك، براي آگاهي بيشتر(اند  هانگاشت نوادگانِ آن پيامبر اولوالعزم
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هم از  شاهنامهبا ضبط مذكور بيت ). 252ـ251: 1387 پرست؛ يزدان128ـ116/ 1: 1384
بط در تصحيح دكتر خالقي مطلق ض ـ 15F15.شواهد اين آميختگي و يكسان انگاري است

 ). 53/ 419/ 6( »گوينُهم پورِ پيغامبر راست«مصراع دوم چنين است 
12 . 

ــاب  ــا زرد گشــت آفت ــود ت ــر     همــي ب ــت از ب ــارهنشس ــابUاي  ب  Uزودي

 

 )7 /305 /126 ( 
به . »... ظاهراً زودياب در اينجا به معناي اسپي معمولي و دست كش آمده است... «

) زود به شكار رسنده( اي هوشيار يا سريعبراي اسب در معن» زودياب«نظر نگارنده 
 . تر استدقيق

13 . 
ــابUشهنشــاه رخســاره  ــي ت ــرد Uب ــر از در خوشــاب كــرد    ك  دهــانش پ

 

 )8 /233 /2633 ( 
بي «به معناي » تاببي«. »تاب در اينجا معناي مناسب و روشني نداردبي«: اند هنوشت

كل از رخسار شاه برطـرف  است يعني آژنگ ناشي از اندوه اين مش» چين و چروك
 . شد

 چند نكتة ديگر. د
تصحيح قياسي است و در زيرنويس به ايـن نكتـه اشـاره    ، در مواردي ضبط متن. 1

شده ولي بعضي از اين تصحيحات پيش از ويرايش كنونيِ چاپ مسكو در كار دكتـر  
يا چاپها و تحقيقات ديگـر نيـز آمـده     خالقي مطلق و همكارانشان و آقاي جيحوني

به متن مربـوط ارجـاع   محققان  مِ اينشود براي رعايت فضل تقد مي ت و پيشنهاداس
لاً  ) 1764/ 86/ 7( »زمان چون بكاهد نشايد فـزود «براي نمونه مصراعِ . داده شود قـب

 تصحيح دكتر خالقي مطلق با همكاري دكتر اميد سـالار ) 1767/ 120( در دفتر ششم

 

 : هم آمده استنامه گرشاسپدر . 15
 بدش نام زردشت از آسمان          پيمبر براهيم بود آن زمان

 ) 50/ 441: 1317اسدي (  
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/ 105/ 7( »بديد آن گشاد برِ آن جـوان «در » گشاد بر«بدين صورت آمده و تركيب 
) 183/ 145/ 6( و دكتر خالقي مطلق) 183/ 1388/ 3( در چاپهاي آقاي جيحوني) 119

بياور كه سـرگين  / بدو گفت بهرام شو پايكار( را در بيت» بي كيار«ضبط . نيز هست
قـي  روا: نـك (اند  هنخستين بار دكتر رواقي تشخيص داد) 217/ 309/ 7() بي كيار كشد

و ويرايش ) 221/ 433/ 6( و پس از آن در تصحيح دكتر خالقي مطلق) 16ـ10: 1352
چـو  «مصراع . در متن انتخاب شده است) 5328/ 241: 1385كزازي : نك( ازيدكتر كز

بدو گفت پرگست «در » پرگست«صورت ، )1798/ 389/ 7( »موبد برابر نشيند همي
از ارمينيه نيز بـي  / ند از بردع و اردبيلسپه ما( و بيت) 847/ 321/ 8( »باد اين سخن

؛ 1802/ 551/ 6( پيشتر به عينه در چاپ دكتر خالقي مطلق) 548/ 31/ 9() بر دو خيل
 . آمده است) 526/ 42/ 8؛ 854/ 536/ 7
پيـل سـپيد   ، كشتن رستم زال«استاد قريب در زيرنويسِ مربوط به داستانِ افزودة . 2
كه در موخّرة سرويراستار در پايان جلد نهم دربارة  اند هداد وعده) 206ص ، 1ج ( »را

اي در آن جلـد و   هرامـا چنـين مـؤخ    بحث خواهند كـرد  شاهنامهداستانهاي الحاقيِ 
بـه  توجه  اميد است اين گفتار كه با. ات ديگر نيامده و گويا فراموش شده استمجلد

ر طبعهاي ويرايشِ گمان آموزنده و پر بار خواهد بود در سايمقالات پيشين ايشان بي
 . نهاييِ چاپ مسكو افزوده شود

/ 3( جايگه ←جايگاه: شود مي مواردي از سهوهاي چاپي هم براي اصلاح آورده. 3
 بر آن ←ان ؛ بر) 1003/ 53/ 4( برها ←ها ؛ بر) 931/ 49/ 4( آن ←؛ ان) 1561/ 77

) 1727/ 262/ 5( وراست ←است ؛ ور) 1467/ 250/ 5( شد ←؛ شده) 1237/ 64/ 4(
/ 27/ 6( دل آراي كـن  دريـا  ←آراي كن ؛ دريادل) 1967/ 273/ 5( به دل ←؛ بدل
دست  ؛ ناشادگر) 179/ 249/ 6( ؛ علامت سوال از پايان مصراع دوم حذف شود) 519
 ←؛ هر آن) 66/ 266/ 7( چو ←؛ چون) 68/ 276/ 6( دست رس گر ناشاد ←رس

ــان ــر ان ؛) 315/ 315/ 7( هم ــر آن ←ب / 7( 846ب  ←864؛ ب ) 653 /332/ 7( ب
/ 8( پيروزِ ←؛ پيروز) زيرنـويس / 359/ 7( 1205ب  ←12305؛ ب ) زيرنويس/ 342
 ). 350/ 235/ 9( بر او ←؛ برو) 1868/ 146
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 منابع
يـا مضـاف و منسـوبهاي شـهرهاي اسـلامي و      ( ظرايف و طرايـف ، 1357، دآبادي باويل، محم ـ

 . ات فارسيادبيهران، انجمن استادان زبان و ت، )پيرامون
) اي داستاني در آيينهـاي عـزاداري   مايهبن( سوگواري جانوران و طبيعت«، 1387، دآيدنلو، سجا ـ
 . 173ـ170صن استخري، تهران، پروين استخري، فر و پرويخواهان جمشيد كيان، مزدك نامه، »
ص ، مهـر ، 2 ، شنويسـي فرهنـگ ، »اي نادر در شـاهنامه  شيده واژه«، الف1388اد، سج، آيدنلو ـ

 . 99ـ89
ة دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه    نشري، »هفت خان پهلوان«، ب1388ـ آيدنلو، سجاد، 
 . 27ـ1ص، زمستان، )23پياپي ( 26 ، شدورة جديد، )زبان و ادب( شهيد باهنر كرمان

 ، شزدهمدورة يـا ، نامة فرهنگسـتان ، »مافرّخان نام مكاني در شاهنامه«، 1389، ادـ آيدنلو، سج
 . 86ـ82 ص، تابستان، )42پياپي ( دوم

، فرهنگ نويسي، ») تصحيح يك واژة تصحيف شده در شاهنامه( تُخشان«، 1392، سجاد، آيدنلو ـ
 . 161ـ138 ص، دي، 7شمارة 

 . ققنوس، تهران، فعلهاي فارسيهاي  هماد، 1373، محسن، ابوالقاسمي ـ
 . سمت، تهران، ان فارسيدستور تاريخي زب، 1375، محسن، ابوالقاسمي ـ
 . قطره، تهران، دستور تاريخي فعل، 1380، حسن، احمدي گيوي ـ
 . بروخيم، تهران، تصحيح حبيب يغمايي، گرشاسب نامه، 1317، ابونصر، اسدي ـ
 . اساطير، تهران، س اقبال آشتياني، تصحيح عبالغت فرس، 1390، ابونصر، اسدي ـ
 . سروش، تهران، اريتترجمة دكتر جلال س، اريخ اديانرساله در ت، 1376، ميرچا، الياده ـ
 . علم، تهران، ترجمة رويا منجم، راز، رويا، اسطوره، 1382، ميرچا، الياده ـ

جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ، »گش شوراندن و ستيخ«، الف1381ـ اميدسالار، محمود، 
 . 185 و 184 ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران، ادبي

جسـتارهاي شـاهنامه شناسـي و    ، »گش شـوراندن در شـاهنامه  «، ب1381ـ اميدسالار، محمود، 
 . 189ـ186 ص، مباحث ادبي

جستارهاي شاهنامه شناسـي و مباحـث   ، »تيغ درم يا سيمين قلم«، ج1381ـ اميدسالار، محمود، 
 . 130ـ123 ص، ادبي

، س پاژ، »صحيح دو بيت از شاهنامة خالقيدو احتمال در تفسير و ت«، 1387، محمود، اميدسالار ـ
 . 53و 52 ص، زمستان، چهارم ، سلاو
 . سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن، 1382، )سرپرست( حسن، انوري ـ
 . علمي، تهران، تصحيح دكتر جلال متيني، كوش نامه، 1377، الخيربن ابيايرانشان ـ
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 . علمي و فرهنگي، تهران، دكتر رحيم عفيفي ويراستة، بهمن نامه، 1370، الخيربن ابيايرانشاه ـ
بـه كوشـش علـي    ، فردوسـي و شـاهنامه  ، »شَعر گلنـار «، 1370، دابراهيمي پاريزي، محمباستان ـ

 . 47ـ27 ص، مدبر، تهران، دهباشي
 . سپيده باران، مشهد، )شعر عاشقانه 100( همواره عشق، 1390، )به كوشش( رضاعلي، بديع ـ
. ه. ترجمه و توضـيح توفيـق  ، زالمان. گ. تصحيح كارل، لغت شهنامه، 1382، عبدالقادر، بغدادي ـ

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، سبحاني و علي رواقي
 . انجمن ايران شناسي، تهران، هرمزدنامه، 1331، ابراهيم، پورداوود ـ

 . اميركبير، تهران، د معين، به اهتمام دكتر محمبرهان قاطع، 1361، دحسين بن خلفـ تبريزي، محم
 . 27ـ25 ص، شهريور، 30 ، شكلك، »برگوا«، 1371، احمد، تفضلّي ـ
 . 6 ج، دانشگاه تهران، تهران، شاهنامه از دستنويس موزة فلورانس، 1389، عزيزاالله، جويني ـ
 ، سجسـتارهاي ادبـي  ، ») نسخة نويافتـة سـن ژوزف  ( مبارك فال«، 1390، مصطفي، جيحوني ـ

 . 100ـ65 ص، پاييز، )174پياپي ( سوم ش، چهل و چهارم
جسـتارهاي  ، ») هم يـا هـم  ( بازخواني مصراعي از شاهنامه«، 1389، مرتضي، چرمگي عمراني ـ

 . 146ـ135 ص، بهار، )168پياپي ( اول ، شچهل و سوم س، ادبي
 فرهنگنامـة ادبـي فارسـي   ، »اندام عاشـق و معشـوق در ادب فارسـي   «، 1376، حميده، حجتي ـ
، 2 ج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي ، تهران، به سرپرستي حسن انوشه، )نشنامة ادب فارسيدا(

 . 162ـ134 ص
اي در  پيشـنهادي در تصـحيح واژه  ( كـافور فنصـور يـا كـافور منثـور     «، 1391، فـرزام ، حقيقي ـ

 . 89ـ65 ص، زمستان، )179پياپي ( چهارم ، شچهل و پنجم ، سجستارهاي ادبي، »)شاهنامه
 ـ  نسـخه در اغلب » باختن«تصحيف واژة «، 1354، جلال، لقي مطلقخا ـ ، »ي شـاهنامه هـاي خط

 . 311ـ306 ص، تابستان، 114 ، ش27 ، سة دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريزنشري
 679ص ، پاييز، سوم ، شپنجم ، سايران شناسي، »گش جنبيدن«، 1372، جلال، خالقي مطلق ـ
 . 680و
 . بخش يكم، بنياد ميراث ايران، نيويورك، يادداشتهاي شاهنامه، 1380، جلال، خالقي مطلق ـ
 ، سايـران شناسـي  ، »معني ديگري از ايران و ايرانيان در شاهنامه«، 1383، جلال، خالقي مطلق ـ

 . 51ـ48 ص، بهار، شانزدهم
والفضل با همكاري دكتر محمود اميدسالار و اب، يادداشتهاي شاهنامه، 1391، جلال، خالقي مطلق ـ

 . چاپ دوم، المعارف بزرگ اسلامي ةدايرمركز ، تهران، خطيبي
 . 55ـ47 ص، مهر و آبان، 96و 95 ، شبخارا، »نقدي بر نقدي«، 1392، جلال، خالقي مطلق ـ
با همكاري دكتر محمود اميدسالار و ابوالفضل ، يادداشتهاي شاهنامه، 2009، جلال، خالقي مطلق ـ
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 . بخش سوم و چهارم، راث ايرانبنياد مي، نيويورك، خطيبي
 . علمي و فرهنگي، تهران، حافظ نامه، 1375، بهاالدين، مشاهيـ خر

، دربـارة شـاهنامه  ، ») 2( و) 1( انتخاب اقدم يا تـرجيح اصـح ؟  «، الف1385ـ خطيبي، ابوالفضل، 
 . 225 ـ150 ص، مركز نشر دانشگاهي، تهران

 . 21ـ16 ص، دربارة شاهنامه، »گ گلبن قدحشده لاله در چن«، ب1385ـ خطيبي، ابوالفضل، 
 ـ ، »بادپايان هخته زهار«، 1388، ابوالفضل، خطيبي ـ ، تهـران ، د آيتـي جشن نامة اسـتاد عبدالمحم

 . 162ـ135 ص، فرهنگستان زبان و ادب فارسي
تصـحيح چنـد نـام    ) (سـوراب ، گنـد شـاپور  ، سورستان( انديو شهر«، 1389، ابوالفضل، خطيبي ـ

بـه  ، )نـژاد جشن نامة استاد دكتر رضـا انزابـي  ( ... در اين ديار چون من، »)شاهنامهجغرافيايي در 
 ص، سـخن ، تهران، ل و سلمان ساكتدرضا راشد محصدكتر محم، كوشش دكتر محمدجعفر ياحقي

 . 180ـ169
، »)ت زرتشـتي نخستين انسان در سن لقب( شاه گل يا شاه كوه: كيومرث«، 1387، تورج، دريايي ـ

 . 172ـ165 ص، ققنوس، تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، رهنگ ساسانيتاريخ و ف
، تهـران ، اعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تـا پايـان قـرن هشـتم    ، 1387، كاظم، دزفوليان ـ

 . دانشگاه شهيد بهشتي
 . ، ترجمة دكتر جلال ستاري، تهران، توس، چاپ دومهازبان رمزي افسانه، 1386ـ دلاشو، م لوفلر، 

حماسـة ايـران يادمـاني از    ، »گـام دوم : به سوي شاهنامة فردوسـي «، 1380، جليل، دوستخواه ـ
 . 415 ـ405 ص، آگه، تهران، هافراسوي هزاره

 . چاپ دوم از دورة جديد، دانشگاه تهران، تهران، لغتنامه، 1377، علي اكبر، دهخدا ـ
 ةدايـر بنيـاد  ، تهـران ، جهـان اسـلام   دانشـنامة ، »خاوران«، 1390، معصومه، رضازادة شفارودي ـ

 . 123ـ121 ص، 15 ج، المعارف اسلامي
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، تهـران ، فرهنگ نامهاي شاهنامه، 1379، معصومه، رستگار فسايي ـ

 . مطالعات فرهنگي
 . 1دفتر ، شاهنامهبنياد ، تهران، ناشناخته در شاهنامههاي  هواژ، 1352، علي، رواقي ـ
 . 2دفتر ، بي نا، تهران، ناشناخته در شاهنامههاي  هواژ، 1355، ليع، رواقي ـ
، )72پيـاپي  ( 12 ، شششـم  ، سكيهان فرهنگـي ، )2( »اي ديگر شاهنامه«، 1368، علي، رواقي ـ

 . 35 ـ31 ص، اسفند
 . هرمس، تهران، با همكاري مريم مير شمسي، ذيل فرهنگهاي فارسي، 1381، علي، رواقي ـ
 . فرهنگستان هنر، تهران، فرهنگ شاهنامه، 1390، علي، رواقي ـ

 . ، تصحيح علي پيرنيا، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، نيمة نخستهمايون نامه، 1390ـ زجاجي، 
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پيـاپي  ( اول ، شدورة پـنج ، نامة فرهنگسـتان ، »نام دژي در شاهنامه«، 1380، زهره، زرشناس ـ
 . 33 ـ30ص، ارديبهشت، )17

 . علمي، تهران، آينة جام، 1368، سباـ زرياب خويي، ع
 ةدايـر مركـز  ، تهـران ، المعارف بـزرگ اسـلامي   ةداير، »ابراهيم خليل«، 1383، صادق، اديـ سج

 . 507ـ497 ص، 2ج، چاپ پنجم، المعارف بزرگ اسلامي
هـاي   هسـاي ، »)تحقيقي در حاشية اسطوره شناسـي تطبيقـي  ( پري«، الف1378ـ سركاراتي، بهمن، 

 . 25 ـ1 ص، قطره، هرانت، شكار شده
، »حماسي ايرانهاي  هبازشناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظوم«، ب1378ـ سركاراتي، بهمن، 

 . 286 ـ251 ص، شكار شدههاي  هساي
ايـران  ، »ملاحظاتي دربارة برخي نامهاي ياد شده در شاهنامه«، 1380، رضاعلي، شاپورشهبازي ـ

 . 324ـ316 ص ،تابستان، دوم ، شسيزدهم ، سشناسي
 . آگه، تهران، موسيقي شعر، 1368، درضاـ شفيعي كدكني، محم

پژوهشهاي ، »وجه تسمية چند نام جغرافيايي مربوط به خاك يزد«، 1384، علي اشرف، صادقي ـ
، به كوشش ايرج افشار بـا همكـاري كـريم اصـفهانيان    ، )ناموارة دكتر محمود افشار( ايران شناسي

 . 623ـ613 ص، )2نامه ستوده( 15 ج، دكتر محمود افشاربنياد موقوفات ، تهران
 . 249ـ244 ص، بهمن، 4 ، شنويسيفرهنگ، »مدرا= مدري«، 1390، اشرفعلي، صادقي ـ
پژوهشگاه علوم انسـاني  ، تهران، حماسي ايران ـفرهنگ اساطيري، 1375، مهين دخت، صديقيان ـ

 . و مطالعات فرهنگي
، 8 ج، المعارف اسـلامي  ةدايربنياد ، تهران، دانشنامة جهان اسلام، »رتي«، 1383، رضا، عبداللهي ـ

 . 777ـ773 ص
به كوشـش دكتـر   ، امنميرم از اين پس كه من زنده، »بزگوش در شاهنامه«، 1374، سعيد، عريان ـ

 . 501ـ497 ص، دانشگاه تهران، تهران، غلامرضا ستوده
علمـي و  ، تهـران ، وشـش حسـين خـديو جـم    بـه ك ، كيمياي سعادت، 1387، مدـ غزاّلي، امام مح

 . فرهنگي
، )ق614خ اپ عكسي از روي نسخة كتابخانة ملي فلورانس مورچ( شاهنامه، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 . المعارف اسلامي و دانشگاه تهران ةدايربنياد ، تهران
، نبه كوشش دكتر سـعيد حميـديا  ، )بر اساس چاپ مسكو( شاهنامه، 1374، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 . قطره، تهران
، دكتر فتح االله مجتبـايي  مقدمةبا ، شاهنامه همراه با خمسة نظامي، الف1379ـ فردوسي، ابوالقاسم، 

 . المعارف بزرگ اسلامي ةدايرمركز ، تهران
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 . پژوهيشاهنامه، اصفهان، تصحيح مصطفي جيحوني، شاهنامه، ب1379ـ فردوسي، ابوالقاسم، 
 ـ( شاهنامه، 1384، ابوالقاسم، فردوسي ـ ي كتابخانـة بريتانيـا بـه    چاپ عكسي از روي نسخة خط

ايـرج افشـار و محمـود    : نسـخه برگردانـان  ، )مشـهور بـه شـاهنامة لنـدن     Add 21, 103شمارة 
 . طلايه، تهران، اميدسالار

تصحيح دكتر جلال خالقي مطلق با همكاري دكتر محمـود  ، شاهنامه، 1386، ابوالقاسم، فردوسي ـ
المعـارف بـزرگ    ةدايـر مركـز  ، تهـران ، فتر ششم و ابوالفضل خطيبي در دفتر هفتماميدسالار در د

 . اسلامي
نسخه برگردان از روي نسخة كتابت اواخـر سـدة هفـتم و    ( شاهنامه، 1389، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 .NCشمارة ، كتابخانة شرقي وابسته به دانشگاه سن ژوزف بيروت، اوايل سدة هشتم هجري قمري
 . طلايه، تهران، ي كاشاني، نادر مطلبمحمود اميدسالار، شش ايرج افشاربه كو، )43

بـه تصـحيح و اهتمـام    ، )ويرايش دوم و سومِ چاپ مسكو( شاهنامه، 1391، ابوالقاسم، فردوسي ـ
انتشارات سـروش بـا همكـاري دانشـگاه     ، تهران، زير نظر مهدي قريب، گروهي از محققان روسي

 . خاورشناسي مسكو
مجموعـه مقـالات همـايش    ، »تصحيح و توضيح چند بيت در شاهنامه«، 1392، سعودم، قاسمي ـ

 ص، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي   ، تهران، ي، به كوشش دكتر محمدجعفر ياحقهزارة شاهنامه
 . 451ـ441

 . پارسه، تهران، فرهنگ اساطير ايران بر پاية متون پهلوي، 1388، خسرو، زادهقلي ـ
مركز ، تهران، د جلال حسيني بدخشاني، تصحيح سيديوان قائميات، 1390، حسن محمود، كاتب ـ

 . پژوهشي ميراث مكتوب
 . دانشگاه تهران، تهران، وشيبه كوشش بهرام فره، 1382، كارنامة اردشير بابكان ـ
اي  نخستين انسان و نخسـتين شـهريار در تـاريخ افسـانه    هاي  هنمون، 1377، آرتور، كريستن سن ـ

 . چشمه، تهران، ليتر ژاله آموزگار و دكتر احمد تفضرجمة دكت، ايرانيان
 . 2ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1381، الدينمير جلال، ازيـ كز
 . 3ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1382، الدينمير جلال، ازيـ كز
 . 6ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1384، الدينلالجمير ، ازيـ كز
 . 7ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1385، الدينلالمير ج، ازيـ كز

سـة  دكتر مهدي روشن ضمير، تبريز، موسترجمة ، معتقدات و آداب ايراني، 1357، هانري، ماسه ـ
 . تاريخ و فرهنگ ايران

بنياد موقوفات دكتـر  ، تهران، زادهترجمة داوود منشي، وِهرود و اَرنگ، 1368، ژوزف، ماركوارت ـ
  .محمود افشار
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، تابسـتان ، )46پيـاپي ( دوم ، شدورة دوازدهم، نامة فرهنگستان، »نامه«، 1390، بهار، مختاريان ـ
 . 198ـ196 ص

خ چاپ عكسي از روي نسخة خطي مـور ( ظفرنامه به انضمام شاهنامه، 1377، حمداالله، مستوفي ـ
و آكادمي علـوم  مركز نشر دانشگاهي ، تهران و وين، )Or. 2833هجري در كتابخانة بريتانيا  807

 . اتريش
 . چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران، مزديسنا و ادب پارسي، 1384، دـ معين، محم

، تهـران ، ترجمة دكتر مهشيد ميرفخرايي، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، 1383، ديويد نيل، مكنزي ـ
 . چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، تهـران ، بررسي ريشه شناختي افعال زبان فارسـي ، 1387، سن زادهيداالله و جميله ح، منصوري ـ
 . فرهنگستان زبان و ادب فارسي

پيشـنهادي دربـارة قرائـت و معنـي واژة     ( مگر بخته گردد بدان بارگاه«، 1388، چنگيز، مولايي ـ
  .49ـ 43، زمستان، ص )8ـ 7پياپي (، س دوم، ش سوم و چهارم پاژ، »)در بيتي از شاهنامه» بخته«
 ، سجسـتارهاي ادبـي  ، »سيمين قلم و تيغ درم در شاهنامة فردوسـي «، 1390، چنگيز، مولايي ـ

 . 183 ـ167 ص، پاييز، )174پياپي ( سوم ، شچهل و چهارم
، مينوي بر گسـترة ادبيـات   »)شُد يا شَد(اي از دستور زبان فارسي  نكته«، 1381ـ مينوي، مجتبي، 

 . 458ـ455تهران، توس، ص  منير مينوي،فارسي، به كوشش ماه
 . چاپ ششم، فردوس، تهران، تاريخ زبان فارسي، 1377، پرويز، ناتل خانلري ـ
جشن نامة استاد ( اي آفتابي در ميان سايه، »اصلاح قياسي بيتي از شاهنامه«، 1387، اكبر، نحوي ـ

 ص، قطـره ، نتهـرا ، اد آيـدنلو رضا مظفري و دكتر سـج شش دكتر عليبه كو، )دكتر بهمن سركاراتي
 . 450ـ444

 . مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، قم، 1388، )2( نرم افزار جغرافياي جهان اسلام ـ
 . دانشگاه فردوسي، مشهد، )شاهنامهبررسي موسيقي شعر در ( شكوه سرودن، 1384، نقيب، نقوي ـ
 . دنياي كتاب، تهران، واژه نامك، 1369، عبدالحسين، نوشين ـ
 ، سنامة پارسـي ، ترجمة فرح زاهدي، ») ايراني( ērواژة فارسي ميانة «، 1384، گراردو، نيولي ـ

 . 55 ـ45 ص، پاييز، سوم ، شدهم
، ترجمة دكتر جلال خالقي مطلق، اساس اشتقاق فارسي، 1357، پاول و هاينريش هوبشمان، هرن ـ

 . بنياد فرهنگ ايران، تهران
گـردآوري ايـرج افشـار بـا     ، يغمـاي سـي و دوم  ، »لشناسة فع: هند«، 1370، دمحمعلي ، هنر ـ

 . 300ـ293 ص، ايران، تهران، همكاري قدرت روشني زعفرانلو
ترجمـة  ، )از هندواروپايي تا فارسي نـو ( ل آوايي زبان فارسيتحو، 1386، هاينريش، هوبشمان ـ
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 . اميركبير، تهران، بهزاد معيني سام
فرهنـگ  ، تهـران ، در ادبيات فارسي هاوارهاستانفرهنگ اساطير و د، 1386، دجعفرـ ياحقي، محم

 .معاصر
 .به نشر، مشهد، )خلاصة شاهنامة فردوسي( بهين نامة باستان، 1387، دجعفرـ ياحقي، محم
 ، شچهل و پنجم ، سجستارهاي ادبي، »دو جاي نام در شاهنامه«، 1391، دجعفرـ ياحقي، محم

 . 17ـ1 ص، زمستان، )179پياپي ( چهارم
، انجيل و قـرآن و بازتـاب آن در   تلمود، داستان پيامبران در تورات، 1387، حميد، پرستيزدان ـ

 . لاعات، تهران، اطت فارسيادبيا
 ,Cheung, Johnny, 2007, Etymological Dictionary of Iranian Verb, Brill ـ ـ
Lieden, Boston.  
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